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  چكيده
كالاهـاي  آمـد و شـد    بندر اصلي لارستان و محـل  م1834/ ش1213از سال  بندر لنگه
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  .تناقضات ساختاري انحطاط اجتماعي،فارس، بندر لنگه،  جيخل :ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
 بندر اصلي لارسـتان و محـل  م 1897/ ش1277تا سال  م1834/ ش1213بندر لنگه از سال 

منابع بسياري از سـرزندگي نظـام   . ي خليج فارس بودو صادرات يكالاهاي وارداتآمد و شد 
با وجود . اند گفتهساله سخن  64زماني    ةر اين محدوداجتماعي و آباداني تجاري اين بندر د

به انحطاط اجتماعي فرجاميد  م1897/ ش1277پويايي تجاري و اجتماعي اين بندر از اين، 
اين بندر در طول نيم قرن بعد از مناسبات تجاري خليج فارس كنار رفت و بنـدر   و تدريجاً

 .وضعيتي كه تاكنون ادامه يافته است؛ دشاهميت و جانشين آن بادبي در ساحل مقابل آن 
   ةيك از پژوهشـگران حـوز   هيچانحطاط اجتماعي بندر لنگه موضوع مستقل پژوهشيِ تاكنون 

خليج فـارس در آثـار خـود بـدان        ةمعاصر حوز   ةدو محقق برجست اما ،خليج فارس نبوده است
 »فـارس  جيخل ـ سواحل و دربنا يخراب موجبات و علل«احمد فرامرزي در مقالة . اند توجه داشته

برخي از عللـي   صرفاً ،بندري تجاري در جايگاه ،موجبات خرابي بندر لنگه بارةدر) 1328مرداد (
محمدباقر وثوقي در كتـاب  . كه به نظام اقتصادي اين بندر آسيب رسانده توصيف كرده استرا 

علل و عوامل افول «ن عنوابا ، فارس   خليجهاي تجاري  جايي كانون هعلل و عوامل جابقدر  گران
و برخي از علل اقتصـادي و سياسـي    تر از فرامرزي به موضوع نگريسته موشكافانه» بندر لنگه

  .تر بر علل اقتصادي دارد بيشتأكيد ، هر چند است مد نظر قرار دادهرا در افول بندر لنگه 
ه ك ـ اسـت  يو تعامل يدئولوژيو ا ،استيحاصل سه عامل اقتصاد، س يتشكل اجتماع هر

لذا در تحليل و بررسي افول و انحطاط يك تشـكل اجتمـاعي   . بين اين سه سطح وجود دارد
نيز نبايد از نظر دور داشت كه تحولات و تناقضاتي كه در اين سـه سـطح و   ) مثل بندر لنگه(

تـراز   همدر واقع بايد گفت كه تناقضات . شوداست بررسي و تبيين  رخ دادهها  نوع تعامل آن
  .و ايدئولوژيك بودند كه بندر لنگه را به گرداب انحطاط اجتماعي انداختند ،سياقتصادي، سيا

شـود   تحليلي بدين پرسش بنيادين پاسخ داده مي ـ در پژوهش حاضر با روشي توصيفي
هاي فرعي ديگـري   البته پرسش .»؟بندر لنگه چگونه و چرا دچار انحطاط اجتماعي شد«كه 

چگونـه   و ايـدئولوژيكي داشـت؟   ،ار اقتصادي، سياسيبندر لنگه چه ساخت: نيز وجود دارد
و ايدئولوژيكي به بندر لنگـه راه يافتنـد و ايـن تناقضـات چـه       ،تناقضات اقتصادي، سياسي

  اين تناقضات چگونه باعث انحطاط اجتماعي بندر لنگه شدند؟ بودند؟
 ي سـاختاريِ ها كنار هم قرار گرفتن تناقض«اصلي پژوهش حاضر اين است كه  ةفرضي

  .»اجتماعي بندر لنگه انجاميد انحطاطو ايدئولوژيك به  ،سياسي، اقتصادي
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  نظري ارچوب هچ. 2
 ـ  يدبا ياجتماع ييراتتغ   ةمطالع يبرا آلتوسر، لويي منظر از مسـلط بـر    يبه ساختارهاي پنهـان ول

يـن  بـا  كه اند بخش سامان و بادوام هايي نظام ساختارها). 218: 1374ريتزر، (توجه كرد   جامعه  تعي
). 168: 1381ليتـل،  ( انـد  بخش رفتار آدميـان  هدايتگر و محدودكننده يا الهام ،تنگناها و فراخناها

؛ كنند ساختارها با فراهم آوردن جوي از منع و ترغيب بر فاعلان درون سيستم اعمال اثر مي
هاي كنند و از اين رفتارهـاي هماهنـگ پيامـد    ها هماهنگ مي فاعلان هم رفتار خود را با آن

نظر آلتوسر، يـك تشـكل اجتمـاعي از سـه      به ).169: همان(شود  مياي ظاهر  اجتماعي ويژه
بر خلاف  ،آلتوسر. و ايدئولوژي ،اقتصاد، سياست :شود ميساخته ) يا ساختار(عنصر بنيادي 

ساختار يا سـطح   فقط جامعهدر ميان ساختارهاي كه است  بر اين نظر ،جبرگرايان اقتصادي
سـطوح يـا سـاختارهاي سياسـي و      و سـت نيانحصـاري   ةكننـد  تعيينيت و اهمبااقتصادي 

و ضمناً نسبت به  اشندبكننده  توانند در برخي جوامع و در مقاطعي تعيين ايدئولوژيك نيز مي
كردارهاي متقابل ايـن اجـزاي   . ساختار اقتصادي واجد خودمختاري و استقلال نسبي باشند

آلتوسـر  ). 225: 1374جـورج ريتـزر،   (سـازد   يم ـساختاري كل اجتماعي را در هر زمـاني  
ــاقض  ــ تأثيرهــاي متقابــل تن ــا ســاختارهاي مختلــف را تع  ن چندبعــدييهــا در ســطوح ي

)overdetermination( چندبعدي به اين معناست كه هـر تناقضـي درون    نيتع .ناميده است
آن  هاي ديگر داخـل جامعـه بـر    تواند جدا عمل كند، زيرا تناقض يك تشكل اجتماعي نمي

شود كه يكي از دو وضعيت  ها سبب مي كنار هم قرار گرفتن تناقض ).همان(گذارند  تأثير مي
كه به بروز وضعيت انقلابي در  شوند ديگر منجر مي ها به تقويت يك يا اين تناقض: رخ دهد

كه به وضعيت ركود و انحطـاط   شوند ديگر مي كه مانع گسترش يك يا اين انجامد جامعه مي
  ).203- 202: 1385كرايب، ( انجامد جامعه مي

هر تشكل اجتماعي، خاصه سازمان اجتماعي جوامـع پيچيـده،   در واقع  ،از منظر آلتوسر
شوند،  براي تضادها و برخوردها محسوب ميمي ئداكه منابع  را، »تناقضات مختلف ساختي«

بـيش  هـاي كـم و    هاي نو در جوار ساخت كه ساخت دهد رخ ميتناقض زماني . در بر دارد
 ).111: 1368روشه، (كهن قرار گيرند 

ميان سطوح اقتصادي و سطوح سياسي و ايـدئولوژيك     ةآلتوسر قائل به اين بود كه رابط
خودمختاري . است» خودمختاري نسبي«نه از جنس وابستگي يا استقلال مطلق بلكه از نوع 

پيونـد علـّي بـه وابسـتگي     كه نوعي پيوند عليّ وجود دارد، اما اين  يابد ميمعنا نسبي زماني 
سطوح سياسي و ايدئولوژيك نه كاملاً وابسـته بـه سـطح     عبارت ديگر، به .انجامد كامل نمي

 .ند نه كاملاً مستقل از آنا   ياقتصاد
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شناختي و وجود نـرم   هستيكه ساختارهاي اجتماعي عمق  خلاف اين از نظر آلتوسر، بر
ي مادي در جوامع است و افـراد را  يلوژي نيروايدئو. دارندها وجود مادي  ، ايدئولوژيدندار

موجوديت  داراي كه ،ايدئولوژي وينظر  از. كند آورد و استيضاح مي تحت انقياد خود درمي
 يدئولوژيا. خيالي از عقايد در ذهن مردم وجود دارد اي هعنوان مجموع صرفاً به است،مادي 

  .هاست دهيا از جامع و منسجم شيكماب ةمجموع كي
انحطـاط  ينـد  افرو ايـدئولوژي در   ،پژوهش نقش سـه عامـل اقتصـاد، سياسـت    در اين 

گيـري   اجتماعي بندر لنگه بررسي شده و بـدين طريـق تـأثير عوامـل سـاختاري در شـكل      
اين نوشته درصدد اثبات اين موضوع . ه استشدهاي اجتماعي در اين بندر پژوهش  تناقض

عامـل   ةانـداز سياست و ايدئولوژي بـه   نقشبه بايد تاريخي    ةاست كه در تحليل يك پديد
  .دشواقتصادي توجه 

در ادامه پس از ترسيم مدل نظري موقعيت جغرافيايي بنـدر لنگـه، سـاختار اقتصـادي،     
 آنيافته به  راهو ايدئولوژيك  ،و ايدئولوژيك اين بندر و تناقضات اقتصادي، سياسي ،سياسي

بـروز انحطـاط اجتمـاعي     در لنگـه و اين تناقضات به تشكل اجتماعي بن   ةو چگونگي ضرب
  .خواهد آمد

  
  مدل نظري پژوهش. 3
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  لنگه 1موقعيت جغرافيايي بندر .4
 54درجـه و   54 ي وعـرض شـمال   ةق ـيدق 33درجه و  26اين بندر در مختصات جغرافيايي 

بندر كنـگ از جانـب شـرق و     ي ساحل شمالي خليج فارس قرار دارد و دوطول شرق ةقيدق
در تقسـيمات   ).google earth افـزار  نـرم (اند  نب غرب آن را در ميان گرفتهبندر شناس از جا

از اين شهرسـتان  . در استان هرمزگان است بندر لنگه مركز شهرستان بندر لنگهامروزي ايران 
 شهرستان بندر اباز شرق  ،فارس جيخل اباز جنوب  ،شمال با استان فارس و شهرستان بستك

 ).104: 1390، ايـران  هـاي  راه اطلـس ( اسـت مرز  هم انيپارس و از غرب با شهرستان ،ريخم
شهرستان اين  .مرطوب و در تابستان گرم است يساحل يشهرها ريبندر لنگه مانند سا يهوا

رشـته كـوه بـا     يكه از تعدادي است كوه زاگرس جنوب رشته   ةناهموار و دنبال ي نسبتاًا منطقه
و  يكـوه  اني ـم ةجلگ ـ نيچنـد  و بـزرگ، دشـت كوچـك    يچندان بلند، تعـداد  نه يها قله
 ـ كمة لچا كيو  ،يعرض ساحل كم ةجلگ مربع لومتريك 300از  شيب ،يكوه يپا نـام  ه عمق ب
زمينـي آن تـا    ةفاصـل ). 135- 124: 1387صـفوي،  ( شده اسـت  ليتشك »زار مهرگان شوره«

و تـا   ،380، تا كنگـان  170، تا بستك 275عباس  ، تا بندر5، تا كنگ 7، تا شناس 41مغويه 
  ).111: 1376افشار، (متر است  10بلندي آن از سطح دريا . كيلومتر است 822بوشهر 
  

  م1897/ ش1277بندر لنگه در  يدئولوژيكيو ا ،اقتصادي سياسي، ساختار. 5
  بندر لنگه ةجامعمهاجرپذيري و خصلت قومي  1 . 5

 »به كـاره آ« .بوده استاجتماعي كوچك  صفويه   ةدر دور لنگه بندر شواهد تاريخي،   ةبر پاي
 بندر لنگه را ،و لنگه عبور كرده در كنگاصفويه از بن   ةدر اواخر دور كه جهانگرد فرانسوي

بنـدر لنگـه در يكـي از     نـام از طرفي  ).Carre, 1949: 826( كوچك دانسته است روستايي
تـأليف محمـد    مختصـر و مفيـد  صفوي يعني كتاب  دورةترين متون جغرافيايي اواخر  مهم

عنـوان   بـه كه در اين كتاب از بندر كنـگ   است  در حاليو اين  استنيامده مستوفي يزدي 
خلـيج فـارس      ةهاي تجاري برجست و يكي از ايستگاه 2يكي از بنادر تابع حكومت لارستان

  .ياد شده است
 بمانـد  يباق توانست ينم چندان كه ،يا شكننده عللم 1631/ ش1010از  قتيحق در

 بنـدر  ركـود  و افـول . بود كرده جديد تيموقع نيندر كنگ را صاحب اب ،باشد مستمر و
 لنگـه  بنـدر  و كنـگ  بندر 3كرانة پسحاكم بر  ينسب تي، امن)320: 1389 ،يوثوق( عباس

خـود در   يو افتتاح دفتر تجـار  ،به بندر كنگ ها يپرتغال شيگرا ،)35- 25: 1391 ،يمحسن(
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صادي و تجاري جديدي را به بنـدر كنـگ   بود كه حيات اقت) 340: 1388وثوقي، ( بندر نيا
  .رمق آن دميد نويد داد و روح سرزندگي اقتصادي را در كالبد بي

از ايـن سـال دچـار     اما ،دكرم حفظ 1718 /ش1097بندر كنگ موقعيت خود را تا سال 
كه در  اينآغاز رشد اجتماعي بندر لنگه بود تا  4ركود اين بندر. شدركود تجاري و اقتصادي 

منابع، بندر لنگه بندر اصـلي لارسـتان و محـل آمـد و شـد       ةگفتم، به 1835 /ش1214سال 
  .كالاهاي وارداتي و صادراتي شد
بندر كنگ در تجارت دريايي خليج فارس فـداي اوضـاع      ةآباداني و موقعيت برجست

 .هاي عمـر حكومـت صـفويه شـد     ناآرام و متشنج سواحل خليج فارس در واپسين دهه
 ،اداري لار و بندر كنـگ و نارضـايتي شـديد مـردم از عملكـرد آنـان       كفايتي مديران بي
ــتناو  يلاعــطا بــي  مــردان صــفوي از شــرايط داخلــي و خــارجي  آگــاهي كامــل دول

 م1696 /ش1075امام مسقط از سال  مكررحملات طولاني و ، )46- 41: 1362مرعشي،   ←(
عبـاس و   بنـدر رانـة  ك پسناامني و اغتشاش  ،)Loriemer, 1908-1915: 69( گكن  به بندر
هاي واپسين حكومت شـاه سـلطان حسـين     ها در سال ها و افغان كنگ در هجوم بلوچبندر 

و در نهايـت   ،)475- 472 :1344 لاكهارت، ؛289- 313 ،97- 85 :1365ويلم فلور، ( صفوي
گيري بـر تجـارت    كه حضور آنان تأثير چشم ،5در بندر كنگ ها دفتر تجاري پرتغاليي تعطيل

اقتصـاد  در حقيقـت   .كشانيدبه ركود و افول  را حيات اقتصادي اين بندرداشت، بندر كنگ 
دچار ركود شده پيش از سقوط اصفهان يعني پنج سال به بعد م 1718/ ش1097اين بندر از 
بندر كنگ در ايـن سـال    .جاي نمانده بود اثري بر در اين بندر از آباداني پيشين بود و ديگر

چنـد تـاجر هنـدي و     وسيلة بهفقط  و بازرگاني در اين شهربود  داراي تجارت بسيار اندكي
  .)Hamilton, 1930: 59( دش ميمسلمان انجام 

بسـياري از تـاجران و   . دفراهم كرافول بندر كنگ زمينه را براي رشد و ترقي بندر لنگه 
در ايـن مـوج   ). 348 :1389وثـوقي،  ( كردند به ديگر نواحي مهاجرت بندر كنگبازرگانان 

   ةيكي از نقاط مهاجرپذير و پذيراي سرماي ،دليل نزديكي به بندر كنگ به ،رت بندر لنگهمهاج
اين نخستين موج مهاجرت سرمايه به بندر لنگـه بـود كـه    . مادي و انساني اين مهاجران بود

تجارت تازه شـكل گرفتـه و   . ريزي كرد ساختار اقتصادي و اجتماعي اين بندر را پي  ةشالود
هـاي سـرگردان در    هاي آتي مورد توجه سـرمايه  ي مستعد بندر لنگه در سالساختار اقتصاد

  .هاي ديگري را به بندر لنگه سبب شد خليج فارس قرار گرفت و مهاجرت
بندر كنگ را از مناسبات تجاري خليج فارس   زماني كه شرايط نامساعد ،عبارت ديگر به

 م1718/ ش1097بنـدر لنگـه از    بدين شكل .شد لنگه بندر اصلي لارستان بندر ،كردخارج 
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خليج فـارس خـارج      ةيك بندر كوچك و گمنام بر كرانشكل خود را مهيا ساخت تا از 
شايستة خود را  )م1834 /ش1213( نوزدهم ميلادي  /قرن سيزدهم قمرينيمة و تا شود 

 »يكـي از بنـادر عمـدة ايـران    «، )115: 1367كـازروني،  ( »عروس بنـادر ايـران  «عناوين 
 )Constable and Stiefe, 1989: 172( »ترين شهر ساحلي ايران پررونق«و  ،)491: 1340، كرزون(

  6.دكردر مناسبات تجاري خليج فارس نقش مهم و پررنگي ايفا  و از همين زمان كند
هـاي   شـهرها و آبـادي  ن اسـاكن اد اجتمـاعي بنـدر لنگـه    ي ـتجارت و سـاختار نوبن    ةآواز

در . دكرمجذوب خود  ساكن ساحل جنوبي خليج فارس را اي اين بندر و طوايف كرانه پس
هـاي تجـاري خـود     حقيقت اين مهاجران دنبال مكاني امن براي ازسرگيري مجدد فعاليـت 

 ةفاصلكه در  الليالي منار و اللئالي مغاصعنوان  بادر تأليف خود » سديد السلطنه«. گشتند مي
مختلـف بنـدر لنگـه را    محـلات   م كتابت شده،1913تا  1906 /ش1292تا  1284هاي  سال
ها به بنـدر   اين بندر از آنن اساكنهايي است كه  ها بيانگر مكان نام اين محله. استده كرثبت 

ترين محلات اين بندر به ايـن شـرح    بر اساس اين كتاب نام قديمي. اند دهكرلنگه مهاجرت 
، 12ري، اوزي، لا11، خـوري 10، بحرينـي، كنگـاني  9، عتـوبي 8، كتـوگ 7مينابي، خصبي«: است

تـوان   مـي با نگاهي به ايـن اسـامي    .)2تصوير  ←( »و رودباري ،13اي مساح، بستكي، سبعه
  :دكرجغرافيايي مهاجران بندر لنگه را به دو بخش تقسيم    ةحوز

اي بنـدر لنگـه شـامل مهـاجران كنگـاني، مينـابي،        كرانـه  شهرها و روستاهاي پس) الف
آنان داد و ستد تجاري در نواحي    ةاوزي كه شغل عمد و ،اي رودباري، لاري، بستكي، سبعه

مختلف ايالت فارس بوده است و با توجه به خاستگاهشان همگي آنان بـه زبـان فارسـي و    
سـاكن ايـن بنـدر و از      نخسـتين گـروه   هـا  در حقيقت اين. كردند ميتكلم هاي بومي  لهجه
  ايـن گـروه خصـلت   ). 348: 1389وثـوقي،  ( شـوند  ن ايـن بنـدر محسـوب مـي    اگذار بنيان

بعدي طوايف عـرب بـه ايـن شـهر نيـز در         ةكه پس از مهاجرت گسترد داشتندشهرنشيني 
  ؛)Loriemer, 1908-1915: 1097( اكثريت بودند

 /قرن سيزدهم هجـري ل وا   ةاز نيمكه ، طوايف ساكن سواحل جنوبي خليج فارس) ب
كه شـامل   اند   مهاجرت كردهنوزدهم ميلادي از سواحل جنوبي خليج فارس به اين بندر 

 زبـاره سـاكنان  از » عتـوبي «، »رأس مسـندم « ةدر ناحي» خصب«بندر ساكنان از » خَصبي«
و  ،)121- 117 :1328عبـاس اقبـال،   (از نقاط سـاحلي نزديـك جزايـر بحـرين     ) بضم زاء(

كـه   ،هـا  بـه اسـتثناي بحرينـي   ن امهـاجر ايـن گـروه از    ).2تصـوير   ←( ها هسـتند  بحريني
اي از  هاي قبيله و تاجر بودند، اهل سنت بودند و تعصب و گرايش ،شهرنشين ،مذهب شيعي
  .هاي آنان بوده است ترين ويژگي مهم
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شـد و ايـن بنـدر     طي اين دوره حاكم بندر لنگه از طرف والي لارستان انتخـاب مـي  
 اداري فارس قرار داشت كه ماحصل آن امنيت نسبي بنـدر لنگـه بـود      ةعملاً در محدود

لنگه را  ناصري نامة فارسحسيني فسايي در كتاب ). 153- 118: 1339، عباسيان بستكي بني(
نيز در اين باره » لرد كرزون« ).1522 :1367فسايي، حسيني (از نواحي لارستان دانسته است 

اقتصاد ). 491: 1350 كرزون،( »ترين بندر ولايت لارستان ايران است لنگه عمده«: نويسد مي
نوزدهم ميلادي، بر تبادل كالا بين دريا و نـواحي   /قرن سيزدهم هجريل وا   ةنيم اين بندر تا

تـرين آبـادي    مهـم ، »بسـتك «العبوري كـه از   صعباي استوار بود و راه مواصلاتي  كرانه پس
در . كرد گذشت، اين بندر را به لار و سپس از راه جهرم به شيراز متصل مي نزديك به آن مي

شـمار   بـه ايـن بنـدر      ةترين نواحي خريـد كالاهـاي وارد   هاي آن مهم يواقع لارستان و آباد
رفتند در بندر لنگـه   عباس به بصره مي هاي تجاري كه از بندر در اين دوره كشتي. آمدند مي

  ).172: 1348، گابريل(انداختند  لنگر مي
اي بنـدر لنگـه و طوايـف     كرانـه  پـس  يشهرها و روسـتاها  ساكنان   ةمهاجرت گسترد

 متشـكل مزبور  ييايجغراف   حوزة دو هر مهاجرانكه  ،ن سواحل جنوبي خليج فارسساك
 بنـدر  ياقتصـاد  و ياجتمـاع  شـگرف  رييبودند، منشأ دو تغ يمختلف ياز طبقات اجتماع

 شيافزا نخست،: بود بندر نيا ياقتصاد و ياجتماع اتيح در تحول آغازگر كه شد لنگه
. بنـدر بـود   ني ـا يو رشد تجار ،جامعه نيتكو ،يشهر يكربنديپ   نةيزم شيپ كه تيجمع

 يهـا  هيپا توانست يتجار مهاجر به بازار بندر لنگه كه م يماد   ةيسرما شدن ريدوم، سراز
 بنـدر  نييپـا  و بـالا   طبقـة زمان دو  نيدر ا. كند يزير يبندر را پ نيو تجارت ا ياقتصاد

منسـجم قـرار    ياقتصـاد    ةرابط ـ كي ـ يراستا در) هيسرما فاقد افراد و دار هيسرماتجار (
 بودنـد  يا لهيقب و ينينشهاي شهر خصلت يمردم مهاجر كه دارا گر،يد عبارت به. گرفتند

تجـار  ( ياجتمـاع    طبقـة  دو هـر  اجياحت. شدند ساكن ديجد يمكان در منسجم يتعامل با
 بازرگانـان،  ازي ـن يعن ـي گـر، يد كي ـ بـه  لنگـه  بندر ساكنِ) يعاد مردم و هيسرما صاحب
از   هيسرما فاقد ساكنان يبازو يرويبه ن يشهر داران هينگاه سرما كيو در  ران،گ صنعت

 ياقتصاد   رابطة گر،يد يسو از يداران شهر هيبه سرما هيطبقات فاقد سرما ازيسو و ن كي
 هرچـه  ياقتصـاد  و يتجـار  رشـد  كـه  كرد برقراررا در بندر لنگه  يمنسجم يو اجتماع

 هيصـفو    دورة اواخـر  در كـه  لنگـه  بندر ب،يترت نيا به. داشت يپ در را بندر نيا تر شيب
 را اثـرش  در فيتوص ـ ارزش و تيقابل »مستوفي يزدي«كوچك بود و در نظر  ييروستا

 1834/ ش1226 تـا  1213 هاي سال بين(» محمد شاه قاجار«حكومت    دورة در نداشت،
 »يآبـادان  تي ـانه در«را  آن» نـادري «مـتخلص بـه   » محمدابراهيم كـازروني «) م1847 تا
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 دهي ـد را زي ـچ همـه خود در بندر لنگه تفرج كرده و به چشم  ينادر. است كرده فيتوص
  :سدينو ياو م. است

بندر لنگه بندري است در نهايت آباداني، از همة بنادر واقعه در كنار عمان آبادتر و معمورتر 
و صاحب سفاين و به است و در آن بندر معادل پنج هزار خانوار از اعيان و تجار با مكنت 

كارند و در آن بندر عمارات عالي از سنگ و  معاملات عمان و يمن و هندوستان همواره در
بادگيرها و سامان آراسته است و بندر لنگه به قدر سه فرسـنگ عـرض در كنـار آبـادي و     

و بيوتات عالي بنا مطبق و تمام آن سامان نخلستان و ساير اشجار از قبيل سپستان و انجيـر  
توان عروس بنادر سواحل بـرّ   آن بندر را من حيث آبادي و معموري مي. انگور بسيار است

و شد جهازات در سال، مبلغي گزاف است و در آن  فارس شمرد، مداخل اهل بندر از آمد
هـا بـه    بندر معادل سيصد و شصت آب انبار مملو از آب باران است و هر روز يكـي از آن 

هاي متعـددي كـه در بسـاتين دايـر      شود و به علاوه دولاب مي واسطة كثرت خلايق خالي
به حيث وفور جـواري و عبيـد در آن   . شود ها مي ها و خياركاري كاري است و انواع سبزي

بندر است كه در هر خانه ده دوازده نفر غلام و كنيز هستند چنان وفـوري دارد كـه جميـع    
محتـاج بـه آب چـاه    ] شهريور ماه[سنبله  لواو در اند  ملمتكجا به زبان سوداني  خلايق آن

هايي كه نزول رحمت  كه در سال جا با كمال حلاوت است، مگر اين آنو آب چاه  شوند مي
گرايد و از بندر لنگه تـا بنـدر    شود، آب آن سامان اندكي به شوري و تلخي مي الهي كم مي

 سـافت اسـت  كنگ كه حال نسبت به ايام قديمش خراب و ويران است يك فرسنگ راه م
  ).118- 115: 1367 كازروني،(

  
  مديريت محلي و بومي 2 . 5

در آبـاداني و  ) مديريت نخبگان اقتصادي و اجتمـاعي ايـن بنـدر   (مديريت محلي بندر لنگه 
مديريت نخبگـان ايـن بنـدر در جهـت برپـايي و      . رفت اين بندر نقش پررنگي داشت پيش

ساختار اجتماعي و اقتصـادي     ةهاي بالقوكارگيري استعداد هحراست از ساختار اجتماعي و ب
هـايي از   از تجمـع گـروه  كانون بندر لنگه  گفته شد،كه  طور همان .عملكردي مناسب داشت

دنبـال مكـاني آرام    بهكه  ،هاي متفاوت شهرنشيني و قومي دو ساحل خليج فارس با خصلت
متفـاوت و   هاي خصلت .شكل گرفت ،و گذران زندگي بودند ،براي پيگيري معيشت، شغل

هاي مهاجر در برپايي كشمكش براي كسب قدرت آتشي زير خاكستر بـود   افتراق اين گروه
تأسيس بندر لنگه را به تلي از خاكستر بـدل   تازهكه ممكن بود هر لحظه زبانه بكشد و بنيان 

ولي مديريت نخبگان اجتماعي و اقتصادي اين بندر بود كه بر اين آتش زيـر خاكسـتر   . كند
مـادي خـود بـه تجـارت بنـدر لنگـه و          ةاين نخبگان با تزريـق سـرماي   .ريخت آب سردي
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ني بر اشتغال تهاي تجاري خود در اين بندر يك ساختار ايمن اقتصادي مب تجربهكارگيري  به
كه اغلـب خصـلت قـومي    (ترسيم كردند كه اولاً به طبقات اجتماعي فرودست را و درآمد 

كه در ساختار جديد اقتصادي و تجاري بندر لنگـه وارد و   اين امكان را داد) اي داشتند قبيله
و خصلت شهرنشيني  ندكه داراي سرمايه بود(د و ثانياً طبقات بالادست نصاحب درآمد شو

ايـن سياسـت   . كـه نيـروي انسـاني مـورد نيـاز خـود را تـأمين كننـد        كـرد  را قادر ) ندداشت
 ،بالادست بپنداردطبقة مقهور  كه ممكن بود خود را مظلوم و ،فرودست راطبقة ناخشنودي 

   ةكاهش داد و طبقات بالادست را مجاب كرد كه انتظارات خود از درآمدشان را به نفع طبق ـ
اي در بنـدر لنگـه    اقتصـادي ـ  اين نخبگان در واقع سياست اجتماعي. فرودست تعديل كنند
رچگي پـا  و در نهايـت يـك   ،اش وحدت عمل، منافع مشترك عميـق  پيش گرفتند كه نتيجه
و بخشـيد  واحـد   يساختار اجتماعي بندر لنگه مـاهيت به اين عملكرد  .ساختار اجتماعي بود

  .حيات اجتماعي آن را تضمين كرد
نـوين ايـن   دسـتاوردهاي  نقش مديريت نخبگان اقتصادي و اجتماعي بندر لنگـه در  

گيـري تجـارت و معـاملات سـواحل      دست بهسازي،  يعني شكوفايي صنعت كشتي ،بندر
هاي مربوط به صيد و فروش  ، تمركز فعاليت)امارات متحده عربي كنوني(متصالح  عمان

اندازي خطوط منظم كشتيراني اين بندر بين ديگـر   مرواريد در بندر لنگه و در نهايت راه
هرگـز   را ،و هندوسـتان  ،جنـوبي افريقـاي  بنادر ايران، بنادر عراق، بنادر عربستان، يمن، 

بندر دربارة م 1897/ ش1276ت زير از احمد فرامرزي در سال عبارا. نبايد ناديده گرفت
 ـاين اي از وجدان كاري و مديريت نخبگان  لنگه، آينه كـارگيري اسـتعدادهاي    هبندر در ب

  :اجتماعي است
نظيري بودنـد و هـيچ آدم    كمجديت و كوشش، مردم اين بندر در رفاه و آسايش    ةدر نتيج

بيكران تجار اين بنـدر مثـل ثـروت بعضـي از       ثروت...  دش  جا ديده نمي آنبيكار و گدا در 
داران تهران از راه تقلب و شيادي و بند و بست با مأمورين دولت و گرفتن جواز و  سرمايه
هاي دولت جمع نشـده    ساخت و پاخت و بردن خالصه   ةناحق و ارز دولتي، در ساي   ةسهمي

تيراني و صـادر نمـودن محصـولات    بود، بلكه همه از راه جهد و كوشش و زحمت و كش ـ
و هندوستان و عـراق عـرب و بنـادر عربسـتان و در حقيقـت خـدمت بـه        فريقا اكشور به 

صادرات و آوردن مايحتاج مردم و از طريق غواصي و توليد جمع شده بود و معروف بـود  
هنوز هـم عمـارت و   . ها را غيرمشروع بداند توانست مكنت آن  كه هيچ متشرع خشكي نمي

و حوضـي كـه در آن تـاريخ بـراي توقـف      ] بنـدر لنگـه  [انبارهـا و بنـدرگاه آن     آبيه و ابن
هاي خود و حفاظت از طوفان ساخته بودند همه حاكي از آن است كه بهترين بنـدر    كشتي

  ).2 :1328مرداد  31 ،خاور(خليج فارس بوده است 
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  زا بروناقتصادي  ةتوسع 3 . 5
متغير نخست بحران در بازار . رهاي بيروني شكل گرفته بوداقتصاد بندر لنگه تحت تأثير متغي

هجـدهم مـيلادي بحـرين     /قمريپاياني قرن دوازدهم  ةدهتا . تجارت مرواريد بحرين بود
   ةكشمكش چندجانب ـولي ). 6: 1387مستفوي، (ترين صيدگاه مرواريد خليج فارس بود  مهم

تـا   1779/ ش1186تـا   1157 از سـال  نيبـر بحـر   يو اقتصـاد  ياسيتسلط س يقدرت برا
با آغـاز  . )121- 117 :1328اقبال، ( رقم زد نيو اغتشاش را در بحر ياز ناامن يموج م1808

هاي  هاي مجاور آن كانون كشمكش نوزدهم ميلادي، بحرين و سرزمين/ قرن سيزدهم قمري
امير سياسي ميان ايران، انگلستان، مسقط، عثماني، پرتغال، قدرت نوظهور وهابيت به رهبري 

ن اساكنو  ،)آل عتوب(اي ساكن در نواحي ساحلي بحرين  عبدالعزيز آل سعود، عناصر قبيله
هـاي مـذكور بـراي     كـدام از قـدرت   هـر . نـد مذهب بحرين يعني بحارنه بود شيعهاصلي و 
يابي به درآمد سرشار مرواريد بحرين و موقعيت استراتژيك اين سـرزمين از حـداكثر    دست
گيري از قدرت دريـايي خـود و انعقـاد     انگلستان با بهره :كردند فاده ميهاي خود است توانايي

و بـا   م 1848 /ش1226م و 1820 /ش1198هـاي   قراردادهاي رنگارنگ با شـيخ آن در سـال  
 دولـت ايـران بـا   ؛ م1851/ ش1229هاي تجاري بحرين در سال  انعقاد قرارداد تفتيش كشتي

دولـت عثمـاني و پرتغـال بـا برقـراري روابـط        ؛استفاده از حق تملك باستاني خود بر بحرين
ها نيز  و وهابي ها عتوبيو  ؛14ه به اين سرزمينحملات گستردامام مسقط با ؛ تجاري با شيخ آن

 ؛144- 117: 1328اقبـال،   ؛38- 17 :1333نفيسـي،  ( با يورش مستقيم به بحرين و تصـرف آن 
  ).86- 12: 1341قائم مقامي، 

تـر   يج فارس موجب تجديد و احيـاي هـر چـه بـيش    ها در خل رقابت شديد اين قدرت
اي و افزايش تشنج در اين منطقه شد كه پس از مرگ نادرشاه فزوني يافته  قدرت عناصر قبيله

مـالي و نيـروي انسـاني مـاهر از        ةبرآيند بحران سياسي و اجتماعي بحرين انتقال سرماي .بود
ر و بازرگانـان مرواريـد كـه بـراي     اجدر كشمكش سياسي بحرين، ت. بحرين به بندر لنگه بود

گرمي بازار تجارت و كار و كسب خود به امنيت نياز داشتند از بحرين به بندر لنگه مهاجرت 
جايي اين طبقه، كانون تجارت و تبادلات مرواريد نيز از بحرين به بنـدر   ههمراه جاب به. كردند

ولات جمعيتي اين بندر نقشـي  تمركز تجارت مرواريد در بندر لنگه در تح .لنگه انتقال يافت
پنجـاه   داشـت و  تي ـحدود ده هزار نفر جمعبندر لنگه  م1870 /ش1249در . اساسي داشت

 در). Constable and Stiefe, 1989: 172( كردنـد  مـي آن فعاليـت   در دي ـمروار ديص ـِ قيقـا 
كه  دي بوديمروار واردات بندر لنگه   ةطور ميانگين نيمي از ارزش ساليان به م1903/ش1282

تجـارت   .)1350 ،كـرزون (شـد   ميوارد  آن هر سال به رهيهزار ل 400تا  300 نيبا ارزش ب
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 /ش1295در  .بندر داشـت  نيا تجاري و رونق بازرگاني در مبادلات يا سهم عمده ديمروار
در بخـش صـيد    سـوم جمعيـت آن   يكيعني  نفر از ساكنان بندر لنگه 4000م حدود 1916

اي كه جمعيت شهر در تابستان كه فصل صيد مرواريـد بـود از    گونه به، فعال بودندمرواريد 
  ).Constable and Stiefe, 1989: 227( 14يافت نفر كاهش مي 8000نفر به  12000

 م1897/ ش1276بندر لنگه در  بومي خليج فارس،   ةنويسند ،بنا بر مشاهدات احمد فرامرزي
در زمـان مـذكور    .)3 :1328شهريور  2 ،خاور(مركزِ معاملات مرواريد در خليج فارس بود 

پيمـا   اقيانوساين بندر چند صد كشتي باربريِ . ساكن بودند نفر هزار 25حدود اين بندر  در
ايـن تجـار   . آن به تجارت مرواريـد مشـغول بودنـد    و تجار ثروتمندي در و غواصي داشت

رت مرواريـد  چندين ميليون روپيه ثروت داشتند كه بخش عظيمي از ثروت خود را از تجـا 
عبـاس  «داشت و  پول نقد هيروپ ونيليشش م »عبداالله خواجه يحاج« .دست آورده بودند به

و برادرانش كه متجاوز از سيزده ميليون روپيه ثروت داشتند در بندر لنگـه بـه كـار    » بستكي
ابـراهيم بـن   « .تر از اين اندوختند خريد و فروش مرواريد مشغول بودند و بعدها خيلي بيش

خريد و  را مي» مرواريد خليج فارس   ةهم«يكي از تاجران ثروتمند اين بندر بود كه » يوسف
  ).2 :1328مرداد  31، خاور(كرد  به خارج صادر مي

 ،م1900تا  1872/ش1278تا  1250هاي  سال ةفاصلبه قول لوريمر بنا بر آمار موجود در 
فـارس صـادر شـده اسـت     ميليـون پونـد مرواريـد از خلـيج      17سال،  27 ةفاصليعني در 

)Loriemer, 1908-1915: 1098.( اي در  تجار ثروتمندش سهم عمـده  ةواسط بهشك بندر لنگه  بي
زمـاني سـاليانه   دورة ميـانگين صـادرات مرواريـد ايـن بنـدر در ايـن        .اين صادرات داشته است

از بندر لنگه  مرواريد عمان متصالحه نيزساليانة روپيه بوده و بيش از نيمي از صادرات  3800000
روپيـه بـوده    4100000مرواريـد عمـان متصـالحه    ساليانة ميانگين صادرات . استشده  ميانجام 
روپيه برآورد  5850000صادرات مرواريد بندر لنگه بيش از ساليانة با اين حساب ميانگين  .است
تمنـد  تجار ثرورا اي از مرواريد خليج فارس  توان گفت كه قسمت عمده قطع مي به. شود مي

  ).ibid( شد ميو اروپا صادر افريقا، جا به هند، شرق  و از آنآوردند  ميبندر لنگه در آن گرد 
تجـارت آن را رونـق   : كـرد فـراهم  هـاي زيـادي    صيد مرواريد براي بندر لنگه فرصـت 

داران داخلـي مهيـا كـرد، تـراز      گـذاري سـرمايه   سـرمايه اندازي مطمئن بـراي   چشمبخشيد، 
، تجـار سـرگردان   كـرد ع ايران كرد، ارز خارجي را به داخل كشور سرازير بازرگاني را به نف

هـاي تجـاري    گـذاري در فعاليـت   سـرمايه را تشويق به ) ويژه انگليسي و هندي به(خارجي 
هـاي تجـاري را تجـار و بازرگانـان ايرانـي انجـام        اگرچه اهـم فعاليـت  (خليج فارس كرد 

سبب رونق كسب و كـار خـود بـه ايـن بنـدر       بهسازي را  و كارگران ماهر كشتي ،)دادند مي
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سـاز مشـغول    نجار و آهنگرِ كشتي 3000م در بندرِ لنگه حدود 1897/ ش1276در . كشانيد
فروختند  بنادر ايران و بنادر عربستان ميساكنان هاي ساخت خود را به  كار بودند كه كشتي به

ق به اهالي عمان فروخته سال حدود دويست هزار كشتي و قايدر از بندر لنگه فقط و شايد 
كمپاني هند مأموران ). 2 :1328شهريور  2، خاور(ها صيد مرواريد بود  شد كه كاربرد آن مي

شرقي در اين دوره از وجود صد فروند كشتي حمل و نقل بزرگ و كوچك و پنجاه فروند 
بنـادر   اند كه معاملات اين بندر را بـا سـاير   كشتي صيد مرواريد ساخت بندر لنگه خبر داده

  ).Constable and Stiefe, 1989: 229( دادند ميانجام 
بدين شـكل كـه غواصـان     .شد انجام ميروند صيد مرواريد نيز زير نظر تجار بندر لنگه 

مرواريد سواحل عمان متصالح و ديگر بنادر ايران خواربار و لوازم غواصي را از تجار لنگـه  
ن قرار كه صيد مرواريد خـود را بـا سـي درصـد     كردند با اي با دو برابر قيمت نقد قرض مي

ايـن   ).4: 1328شـهريور   2، خـاور (تخفيف نسبت به نرخ بازار به همـان تـاجر بفروشـند    
كـه سـي    ايـن نخست . دو امتياز براي مكانيسم تجاري مرواريد اين بندر داشت 15مضاربات

و دوم  كـرد  وارد مير تر را به جيب تجار مرواريد بندر لنگه و بازار اين بند درصد سود بيش
اين قراردادها بـه تجـار مرواريـد اطمينـان     . دكر ميكه جريان تجارت مرواريد را تضمين  آن
سان دسـت   بدينگيرد و  ها قرار مي داد كه در زمان مشخص مرواريد لازم در دسترس آن مي

ه بنـدر لنگ ـ  ،به ايـن ترتيـب   .تجار براي طرح معاملات و صادرات خارجي مرواريد باز بود
اي از آباداني ساختار اجتماعي و اقتصادي خود را مديون موقعيت جديدش در  قسمت عمده

كمپاني هند ن امأمورم اين بندر در گزارش يكي از 1870/ ش1249در . تجارت مرواريد بود
  :چنين توصيف شده است اينشرقي انگلستان 

خـوب بنـا شـده و     ترين شهرهاي ساحلي ايـران اسـت و بسـيار    بندر لنگه يكي از پررونق
. ساحل قرار گرفته است و حدود ده هزار نفر جمعيـت دارد  ةحاشيصورت يك خط در  به

خـورد   از دريا منظرة بسيار عالي دارد و در پشت آن يك سلسله درختان خرما به چشم مي
بسيار خوبي  ةمنظردرخشد و هنگام طلوع خورشيد  جا در نور مي آنهاي  كه خانه در حالي

بيرون از حصار شـهر  . شود ميهاي اطرافش محافظت  و برج يك ديوار ةوسيل بهشهر . دارد
يـك  . انـد  ساخت و بسـيار بـزرگ   تازهها  شود كه برخي از آن انبار ديده مي آبتعداد زيادي 

شكن در جلوي بندر ساخته شده كه فضايي حدود صد يارد را تحت پوشش قرار داده  موج
كه با سواحل هندوستان و ديگر نواحي در رفـت و   تعدادي كشتي در اين بندر است. است

آمد هستند و حدود پنجاه فروند قايق نيز براي صيد مرواريد در اين بندر است، ايـن نـوع   
احتمـال بهتـرين مكـان     بهجا  اين .شوند ها در اين بندر ساخته مي كشتي و ديگر انواع كشتي

  ).Constable and Stiefe, 1989: 172( آلات است آهنبراي ساخت انواع 
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 »ترانشـيب « لنگـه بـه مركـز    راه افتادن خطوط كشتيراني بخار و تبديل بندر متغير ديگر
)tranship(17 نـوزدهم مـيلادي  / در قرن سيزدهم قمـري  .بنادر سواحل متصالح و عمان بود 

هـاي   كـه حاصـل حضـور دولـت     رخ دادتحولي شگرف در تجارت دريايي خليج فـارس  
. هاي جديد بخار بود ارس بود و آن تأسيس خطوط كشتيراني كشتياي در خليج ف فرامنطقه

هاي قديمي برتري  هاي جديد كه از لحاظ سرعت و حجم بارگيري كالا بر كشتي اين كشتي
م حجشك سرعت و  يب. داشتند، انقلابي در تجارت خليج فارس و اقيانوس هند برپا كردند

 ا اين وضعيت،ب. ه افزايشي چشمگير يافتآبي نسبت به گذشت   ةمبادلات تجاري در اين پهن
بـه بوشـهر شـكل     16بمبئـي  هاي بخار جديد در مسير دريـايي  آمد منظمي از كشتيو  رفت
  .)Morsy Abdullah, 1987: 229( گرفت

ايـن  . هاي بخـار تبـديل شـد    لنگه در اين مسير دريايي به ايستگاه و توقفگاه كشتي بندر
  :ن آورددو امتياز به ارمغا موقعيت براي آن

عبارت  به. كه سرعت و حجم تبادل كالا بين بمبئي و اين بندر افزايش يافت آننخست ـ 
تر و در نتيجه تجارت بين آن دو نيز  ديگر آسان ارتباط و دسترسي اين دو بندر به يك ،ديگر

 ها رشد تجاري بيش از پيش بندر لنگه و رونق بازار آن بـود  اين ةهمحاصل . تر شد مطمئن
)Constable and Stiefe, 1989: 229( داران را بـه خـود    تر جمعيت تجار و سـرمايه  كه بيش

  .دكر ميجلب 
يافتن بندر لنگه در اين دوره و بالا رفتن حجم تجارتش بـا بمبئـي، تعـداد    اهميت با 

بسياري از تجار هندي در اين بندر ساكن شدند و كمپاني هند شرقي براي پيگيري امور 
اي از خود در اين بندر  م تصميم گرفت تا نماينده1861/ ش1240ل اين مهاجران در سا

   ةم نيز يك نمايند1869/ش1248در سال ). Loriemer, 1908-1915: 1097(كند منصوب 
مقـيم جهـت      ةعلاوه بـر او يـك نماينـد    .مقيم سياسي دولتي نيز در اين بندر مستقر شد

انگليسـي اضـافه   مـأموران  ر پست به هاي بخار و يك مسئول امو پيگيري امور پستي كشتي
فروند كشتي بخار و  126در همين سال تعداد ). Constable and Stiefe, 1989: 229( شدند
طـور ميـانگين    بـه يعنـي  ). ibid: 229( دنفروند كشتي بادباني در بندر لنگه لنگر انداخت 296

آمدند و اگـر   ندر لنگه ميب   ةفروند كشتي بادباني به اسكل 24فروند كشتي بخار و  10ماهانه 
هاي وارده به يك بندر را بتوانيم ملاكي براي حجم ورود كالا به آن بندر بـدانيم   آمار كشتي

  .شده است توجهي در اين بندر مبادله مي درخوركالاي 
 سواحل بنادر به كالا پيبندر ترانش لنگه بندر كه بود آن ديجد تيموقع نيا گريد ازيامت ـ

 پهلـوگيري  بـراي  يمناسـب  عمـق  متصـالح  سواحل بنادر كه ييجا آناز . دش عمان 18متصالح
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 و توقـف  بـراي  لنگـه  بنـدر  سـواحل  در يكـاف  و لازم طيشـرا  و نداشـتند هاي بخار  كشتي
 بخـار  هـاي  كشـتي  توقف اصلي مركز به بندر نيا داشت، وجود بخار هاي كشتي پهلوگيري

هند به مقصـد اصـلي بنـادر     انوسياق   زةحو بنادر گريد و يبمبئ از كه ييكالاها و شد تبديل
 بـا كالاهـا   ايـن  و شـدند  مـي  ترانشـيب متصالح و عمان بارگيري شده بودند در بندر لنگـه  

لنگه  بندر دوره اين دردر واقع . شد مقصد اصلي ارسال مي به تر كوچك و محلي هاي كشتي
عملكـرد   ني ـاهند و سواحل عمـان متصـالح بـود و حاصـل      انوسيبنادر اق يتجار   واسطة

بندر در  نيا«. كرد يتر م تر و پرآوازه بود كه بازار تجارت لنگه را پررونق يدرآمدهاي سرشار
 اجـات يمتصالح احت اي   يعمان غرب   ةكه سكن يمعن نيبد. رفت  يم شمار بهبندر عمان  قتيحق

   عمـدة  قسـمت  و كردنـد   يمنحصراً از بندر لنگه وارد م يو خارج يرانيخود را از اجناس ا
بوشـهر و   اني ـموقـوع     واسـطة  بـه آن  يتجارت داخل رايز ،بود نيبندر مولود هم نيا يآباد
 در انگليسـي  كارگزار يك). 2: 1328 وريشهر 2 ،خاور( »نداشت يتياهم چندان عباس  بندر
  :نويسد مي باره اين

 شـده  مند هرهب خوبي بسيار شرايط از كالاهايش ترانزيت موقعيت دليل به تازگي بهلنگه  بندر
مركز تجارت مرواريد و رقيب بحرين شـده و از سـوي    كه اين خاطر به اول   وهلة در. است
 بلكـه  ايـران  داخلـي  شهرهاي براي تنها نهمركز تبادل كالاهاي خارجي  كه اين دليل بهديگر 
باطنه در عمان شده    ناحية دور سواحل حتي و بحرين و قطر و متصالح سواحل مناطق براي
  ).Loriemer, 1908-1915: 1097( است

 ايـن  تجار. بود آن بازرگاني رونق و رشد در مؤثر عوامل از لنگه بندر يترانشيپ موقعيت
بنـدر، سـهم    ني ـهاي بخار به ا گيري از رفت و آمد منظم كشتي بهره با موقعيتشهر در اين 

 الخيمـه،  سرأاي در تأمين مايحتـاج سـاكنان بحـرين، قطـر، ابـوظبي، دبـي، شـارجه،         عمده
 دسـت  بـه از ايـن راه درآمـدهاي سرشـاري     و كردنـد مسقط ايفا  يو حت فجُيره، خورفكان،

 خرمـا، : از بودنـد  عبـارت  لنگـه  بندر از صادرشده كالاهاي ترين مهم دوره اين طي. آوردند
و كتـاني   پشـمي،  اجنـاس  مسـكوكات،  تنبـاكو،  چـاي،  قنـد،  كلـه  ادويه، مرواريد، حبوبات،

)Saldanha, 1883: 229 .(نقـل  و حمل كشتي فروند صد حداقل كه است حاكي ها گزارش 
مسـئوليت ترانشـيب    لنگه بندر ساخت مرواريد صيد كشتي فروند پنجاه و كوچك و بزرگ

 دي ـبا). Constable and Stiefe, 1989: 229( انـد  داشته عهده بر برده اين كالاها را به بنادر نام
 يا گونه بهاين بندر  يساختار اجتماع نيتجارت و تكو در رشد ترانشيب   دةيپد اهميتگفت 
 از شد، خواهد يبررس يآت سطور در آن علل كه بندر، نيا يپيترانش تيموقع ينابود كه بود
  .بود بندر نيا ياجتماع انحطاط علل
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  و ايدئولوژيكي ،تناقضات سياسي، اقتصادي. 6
   لنگه بندر در يگمرك تردف سيتأس و م1899 /ش1278 يگمرك ديجد يها  تعرفه 1 . 6

سياست اقتصادي غيرمردمـي را در ايـران پـيش     م حكومت قاجار1899 /ش1278در سال 
داري گمركـات را   اجاره   ةدر اين سال، حكومت رسم ديرين). 96: 1389آبراهاميان، (گرفت 

 ـ   بهداشت كه تمامي درآمد گمركات ر رمقمنسوخ و  و د شـو دولتـي واريـز      ةحسـاب خزان
چـاي تعيـين    تـركمن    ةكه تا آن ايام بر اساس فصـل سـوم از معاهـد    ،مركي كالاهاحقوق گ

و پس از آن بـا عقـد   د كربا عقد قراردادي جديد تغيير  م1901 /ش1280شد، در رجب  مي
انگليسـي     ةالتجـار  قرارداد ديگري كه با دولت انگلستان منعقد شد حق گمركـي كـه از مـال   

گرديـد و بـه ايـن ترتيـب      روسيه اخـذ مـي     ةالتجار شد كه از مالي قحشد معادل  گرفته مي
هاي گمركي تغيير يافت و علاوه بر آن دفاتر گمركي در شهرهاي مرزي و از جمله در  تعرفه

هـا    اين تعرفه). 39- 38: 1335زاده،   جمال(شد و بندر لنگه نيز تأسيس  ،عباس بوشهر، بندر
اين مستشاران و اوليـاي دولـت    ياطلاع بيسبب  به و كردند معين ميمستشاران بلژيكي را 

از زندگاني اجتماعي و تجاري بنادر خليج فارس بسيار ناكارآمد بودنـد كـه در نهايـت بـه     
 ← ؛1: 1328شهريور  2، خاور(زيان بنادر ايران و نفع بنادر جنوبي خليج فارس تمام شد 

ار اقتصـادي بنـدر لنگـه ايجـاد     ها تناقضي در ساخت اين تعرفه ).634- 633: 1379فرامرزي، 
بلكـه در مقابـل آن قـرار     ،خـواني نداشـتند   همتنها با ساختار اقتصادي بندر لنگه  نه و دندكر
گمركـي جديـد زيـر       ةسـه تعرف ـ . ناقض ساختار موجود بودنـد  ،عبارتي ديگر به .گرفتند مي

  :اقتصادي و اجتماعي بندر لنگه را زير و رو كرد ساختار
جنـوبي و  فريقـاي  او طنـاب كـه از    ،اي سنگين بر چوب، تختـه، نـخ   تعرفه وضع) الف

سازيِ  هاي كشتي  كارگاه   ةمواد اولي و طناب ،چوب، تخته، نخ .آمد هندوستان به بندر لنگه مي
سنگيني كه در قانون گمركي جديد بر اين اقلام تعلق گرفـت سـبب      ةتعرف. اين بندر بودند

سازانِ ايـن بنـدر و    شتي مقرون به صرفه نباشد و كشتيشد كه ديگر در بندر لنگه ساختن ك
گذشـت بـه بحـرين و كويـت رو      شان از راه وارد كردن اقلام مذكور مي كه زندگياري جتُ

سـازي و   هاي كشتي مهاجرت جمعيت صنعتگر كارگاه ).3: 1328شهريور  2، خاور(ند دآور
ادر جنـوبي، در واقـع خـروج    ها و نيز تجار اقلام مذكور به سـواحل و بن ـ  كارگران ماهر آن

  .از بندر لنگه بود) تجار(مادي   ةسرمايو ) جمعيت(انساني  ةسرماي
جـا بـه عمـان     آنشد و از   گمرك سنگين بر اجناسي كه به بندر لنگه وارد مي وضع) ب

شدت به موقعيت ترانشيپي اين بندر ضربه زد و بندر  بهگمركي    ةاين تعرف. رفت متصالح مي
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اين  .نخست، فعاليت تجاري بازرگانان از بندر لنگه رخت بربست. دكرآن ين زجايگدبي را 
لذا اهـالي عمـان از    ؛ه به اين بندر خيلي گران تمام شودشد سبب شد كه اجناس وارد تعرفه

بـدين  . و بناي داد و ستد با مسقط و بحرين گذاشتند ندشدگردان  تجارت با بندر لنگه روي
محروم شد و قسمت اعظم بازار فروش  عمان غربي يا متصالح گونه بندر لنگه از تجارت با
ن اسـاكن كه زندگي اجتماعي و اقتصادي  ،اين روند ).4 :همان( اجناس خود را از دست داد

مختلـف  طبقات  افرادهمة . ، موجي از نارضايتي را به بندر لنگه آورددكرشدت تهديد  بهرا 
چـرا كـه    ؛بودنـد  يناراض ـ دينگه از وضع جدبندر ل) نييو پا ،بالا، متوسط   طبقة سههر (

 دروازةدر پشت  شانيها هيتجار كه از ركود سرما   ةطبق. ها بود آن   همة ضرر به ديجد وضع
 نـديا يا بـريتيش  رانـي  كشتي شركت با ييجو چاره يبرا شدند يم متضرر لنگه بندر يگمرك

)British-India Steam Navigation Company(  ها در بندر دبي اجناس آنقرارداد بستند كه 
چرا كـه شـيخ بنـدر     ؛تخليه شود )روي بندر لنگه واقع در ساحل جنوبي خليج فارس هروب(

بـراي تحويـل    نيز هر كدام از تجار. گرفت  هاي خارجي نمي  التجاره مالدبي هيچ گمركي از 
 ).634- 633: 1379فرامرزي،  ؛همان( اجناس و فروش آن يك نماينده در دبي مستقر كردند

م كتاب خود 1914تا  1900/ ش 1293تا  1279هاي  ، كارگزار انگليسي كه در سال»لوريمر«
  : را نگاشت، تضعيف موقعيت ترانشيپي بندر لنگه را به نفع تجارت دبي دانسته است

عمـل   بهدنبال تعديل نظام گمركي در ايران  اي كه به گيرانه سخت   ةرسد بعد از شيو نظر مي به
شدت به آن متكـي بـود،    بهلنگه  گمركي براي كالاهاي ترانزيت كه بندر   ةق تعرفآمد و تطبي

رفت و ترقي تجارت اين شهر را گرفته است و  حداقل در حال حاضر اين امر جلوي پيش
اي  كه پيش از اين بازار عمـده  ،لنگه به بندر دبي و ساحل عمان هاي تجاري از بندر فعاليت

ل يافته و دبي موفـق شـده كـه از نظـر ارتبـاط بـا هنـد از طريـق         لنگه بود، انتقا براي بندر
هاي تجاري خود را  اليتعهاي تجاري و نيز نبودن تشريفات دست و پاگير رسمي، ف كشتي

  ).Loriemer, 1908-1915: 1097( گسترش دهد

لنگـه نيـز بـراي تسـهيل و تـداوم فعاليـت و حيـات        بنـدر  تدريج تجار  بهبعد مرحلة در 
 هاي سـنگين و دسـت و پـا گيـر     با وجود تعرفه .به بندر دبي مهاجرت كردند اقتصادي خود
ها چندان سودي  هاي عبور و مرور كشتي رفتن هزينه سبب بالا بهكالا ترانشيپ  گمركي، ديگر

. فعاليت تجاري خود در بندر لنگه باقي نگذاشت   ةچندان رغبتي براي ادامدر تجار نداشت و 
دبـي   ويـژه بنـدر   بهفارس و  هاي خليج ن بندر لنگه به آن سوي آباي از بازرگانا بخش عمده

 .)Morsy Abdullah, 1987: 222( كردنـد جا تأسـيس   مهاجرت و دفاتر تجاري خود را در آن
 يتجـار   ةگستردو  يبازار رسم نينخست لنگه بندر از پس از مهاجرت بازرگانان بيترت بدين
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گذاران اصلي بازار تجارت دبـي   بندر لنگه بنيان تجار ايراني ساكن ،در واقع .شد سيسأتي دب
  ).370: 1389وثوقي، ( يندآ مي شمار  به

يكـي از  . اين روند تنها شش سال پس از تأسيس دفاتر گمركـي در بنـدر لنگـه رخ داد   
 المتين حبل   ةگزارشي از بندر لنگه به روزنام »اوزي.ع.ا.م«تجار اوزي ساكن بندر لنگه به نام 

جهازات دودي بنا كردند بـه  ] م1905 /ش1284[قمري  1323   ةدر اوايل سن« :فرستاده است
واسطة كسب اهميت تجارتي دبي برخي تجـار محـض تسـهيل امـور      بهگذار كردن دبي و 

آغـاز   ،از ايـن رو . انـد  كشيده و به دبي نقل مكان نموده] لنگه[ جا تجارتي خود دست از اين
در سـال   ).13 ، ص15ش ، 33، س المتـين  حبل(» دكم بنياد ش كملنگه ] اجتماعي[انحطاط 

قدر كم شد كه اين بندر كالاهاي  آنهاي تجاري به لنگه  م آمد و شد كشتي1906/ ش1285
در همين سال، يكي از اهالي . كرد اش را از بندر دبي وارد مي كرانه خود و پس ةاستفادمورد 

فـارس وضـع    چه در تمام بنادر خليجاگر «: دهد چنين از بندر لنگه گزارش مي اينبندر لنگه 
سـبب   بـه ار ج ـگمرك به طريق موجوده نقصان كلي به تجارت وارد آورده، ولي در لنگـه ت 

سبب زيادي گمـرك خيلـي در    بهبرند  التجاره به اطراف سواحل عمان از لنگه مي كه مال اين
آيـد،   ز نمـي ني 19سبب قلتّ آمد و رفت جهازات، اغلب كشتي حمال بهباشند و نيز  ضرر مي

جا  التجاره را در بندر دبي وارد نموده و از آن تمام مال ةآينداند كه  لنگه تصفيه نمودهتجار لذا 
آيد و انـدك انـدك    آمد، حال نمي ها كه به لنگه مي جانب لنگه سازند و اكثر كشتيه روانه ب

در  ).21ص  ،32، ش 13، س المتـين  حبـل (» خود افتاده اسـت  ةليوابندر لنگه از آن اعتبار 
 اي ارسالي از بندر لنگه به هندوستان با عنـوان  نامه نيالمت حبل   ةم در روزنام1907/ ش1286

ر لاري ساكن دبي كه كـالا بـه   ابه چاپ رسيده كه در آن اسامي برخي از تج» مكتوب لنگه«
بـدين سـان    ).17، ص 39، ش 14، س المتـين  حبل(كردند، آمده است  بنادر ايران صادر مي

درسـت  » دونالد هـاولي «. ر لنگه موقعيت ترانشيپي خود را به نفع بندر دبي از دست دادبند
عنوان يك بندر اصلي در سـواحل متصـالح در اوايـل قـرن      بهظاهر شدن دبي « :گويد كه مي

  ).Donald, 1970: 199( »بيستم با افول بندر لنگه ارتباط مستقيمي دارد
 شـدت  بهاجتماعي و اقتصادي اين بندر  ختارشكست موقعيت ترانشيپ بندر لنگه به سا

   ةجايي دفاتر تجاري آنان به دبي مستقيماً نقدينگي و سرماي همهاجرت تجار و جاب .ضربه زد
كار بنـدر   كهنههاي ارزشمند تجار  تجربه ؛گيري را از لنگه به دبي برد مادي و جمعيت چشم

شد؛ اساس اقتصاد بندر دبي را با  نصيب دبي) كه از تجار ثروتمند خليج فارس بودند(لنگه 
تأسيس بازار پررونقي بنيان نهاد؛ به دبي ارزش و اعتبار تجاري و اقتصادي داد و در نهايـت  

تدريج در مناسبات تجاري خلـيج فـارس آن را    بهبندر دبي را در برابر بندر لنگه قرار داد و 
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دي سـاحل جنـوبي   داد آغـاز سـبقت تجـاري و اقتصـا     ايـن رخ . جانشين بنـدر لنگـه كـرد   
  .فارس بر ساحل شمالي آن بود خليج
درصدي بر مرواريدهايي كه از خلـيج فـارس صـيد و وارد بنـادر      25وضع ماليات ) ج
 بود؛اين قانون با ساختار اقتصادي بندر لنگه در تناقض ). 2: 1328مرداد  31 ،خاور(شد  مي

به سه صورت بـه   جديداين قانونِ . نظم تجاري و اقتصادي اين بندر بود   ةزنند برهمچرا كه 
  :زد  تجارت مرواريد و اقتصاد اين بندر لطمه

درصدي بر مرواريدهاي صيدشده، بازار تجارت مرواريـد بنـدر    25اين ماليات  ،نخست
داد و ستد مرواريـد در بـازار ايـن       ةسان كه هزين بدين .لنگه را با ركود اقتصادي مواجه كرد

دنبـال آن   بـه رصد قيمت مرواريد نسبت به سابق افزايش يافت و د 25بندر حداقل به ميزان 
صادرات مرواريـد بـا مشـكل جـدي      ؛تجار مرواريد مشتريان پيشين خود را از دست دادند

واردات مرواريد به اين بندر كم شـد و در  شد؛ بازار بندر لنگه از مرواريد اشباع  ؛شد مواجه
آن در . صورتي بود كـه عـوارض همـان بـود    نهايت قيمت مرواريد كاهش يافت و اين در 

اين موقعيت تجار . شان راكد شد تجار قادر به فروش مرواريدشان نبودند و سرمايه موقعيت
رئيس محمد نور «اي به نام  با فرستادن نماينده نحوي كه به ،بندر لنگه را تحت فشار قرار داد

م تـأثير  1931اكتبـر   14 /ش1310مهرمـاه   21اي به تـاريخ   در نامه» بن حاجي رئيس حسن
 كردند زد گوش خارجه وزارت به را لنگه بندر ياجتماع ساختار و تجارت بر قانون نيا يمنف
  ).1 ريتصو ← ؛610- 2/00 نمرةسند به  ،يپلماسيمركز اسناد وزارت خارجه و مركز د(

 ،گـه از آوردن مرواريدهاي خود به بندر لن) تاجران مرواريد(ها   ها و طواش  دوم، غواص
خليج فارس بود، خودداري كردند و بحرين را جـايگزين بنـدر    دمرواري تمعاملامركز  كه

  .)2: 1328مرداد  31، خاور(لنگه كردند 
اندركاران مرواريد به بحرين و ديگر بنـادرِ سـواحل جنـوبي خلـيج      دستو تجارِ سوم، 

اعتبـار ايـن تجـار    و  ،اين مهاجرت بندر لنگه را از سـرمايه، تجربـه   .فارس مهاجرت كردند
  .)همان( اي سخت به تجارت و اقتصاد بندر لنگه وارد آورد   همحروم كرد و ضرب

  
  يگمرك دفاتر مأموران گسيختگي لجام 2 . 6

بنـدر   يدفاتر گمرك ـ سياز تأس شيتا پ. نبود يخشن و نامناسب گمرك نيفقط قوان موضوع
حاكمان اغلب  نيااز سويي  .قرار داشت يو بوم يحكام محل تيريبندر تحت مد نيلنگه ا
بودند كه با فرهنگ، آداب و رسـوم، خلـق و خـو، نـوع      ينفوذ و قدرتمند محل يذ نيملاك
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 ني ـا تيريهـر چنـد مـد   . لنگه آشنا بودند يو اقتصاد ياجتماع ادينگاه بن كيو در  شتيمع
 و در اتيمال لياجحافات و ظلم و ستم در تحص يمطلقاً مطلوب نبود و گاه يحاكمان محل

و عمران بلندمدت مكان تحت  يآبادان حاكمان نيا اما ،ها وجود داشت آن يعملكرد حكومت
 تيوضعآنان هر دو  يتيريبرد مد و لذا راه دادند يم حيترج يخود را بر درآمد مقطع استير

در بنـدر   يبـوم  يمأموران حكـومت  نيحضور ا .گرفت يبندر لنگه را در نظر م   ندةيآ و حال
 مـت يمـوارد از چنـد درصـد ق    ياريكه در بس ـ شد يم يحقوق ثابت افتيدرلنگه منحصر به 

 ينخبگان اقتصاد تيريمد ،گريد يياز سو ).365: 1389 ،يوثوق(كرد  يتجاوز نم كالا يواقع
 .بندر لنگه بود يحكومت حاكمان بوم   وةيش مكمل 20بندر لنگه يو اجتماع

كـه  (وميِ دولتـيِ ايـن دفـاتر    غيربمأموران تأسيس دفاتر گمركي و انتصاب و عملكرد 
چـرا كـه نـاقض نظـم اداري و      ،سياسـي بـود   در ساختار يتناقض) ايراني و بلژيكي بودند

هـايي كـه برآينـد عملكـرد منفـي       ناهنجاري. سياسي بندر لنگه بود و باعث ناهنجاري شد
سياسـي و اقتصـادي    اين تناقض بـه سـاختار   21.گمرك در بندر لنگه بودمأموران اكثريت 

سـان كـه    بـدين  .ساختار ايدئولوژيكي آن را بـه چـالش كشـانيد    ر لنگه آسيب رساند وبند
؛ ابتكار عمل را از نخبگـان  كردكه مقبوليت عمومي داشتند نابود را مديريت حاكمان بومي 

كـرد و  بنـدر لنگـه تحميـل    ساكنان عدالتي را بر  اقتصادي و اجتماعي گرفت؛ و ظلم و بي
  .شد تخريب فرهنگ عمومي آنباعث 

و عواقـب  مأموران گمركي گسيختگي  لجامگزارش يكي از نشريات توصيف دقيقي از 
جديد حتي زبـان محلـي مـردم بنـدر لنگـه را      منصوبان اين : آن ارائه داده است   ةناخجست

كـه بتواننـد درك درسـتي از محـيط اجتمـاعي و سـاختار        ايـن فهميدند چه برسد بـه   نمي
كه براي امنيت اقتصادي بنادر گماشته شده بودند، خـود از   اينان .اقتصادي آن داشته باشند

گسـيخته    مـأموران لجـام  اكثر ايـن   .عوامل ناامني و اغتشاش اداري و فساد اقتصادي بودند
اي بـراي كسـب ثـروت و      وسـيله «سوخت و سمت خود را  نميساكنان هيچ دلشان براي 

پست و منصب خود را دسـتاويزي  دانستند، فقط به فكر پر كردن جيبشان بودند،   كاسبي مي
 »چيـز فروگـذار نبودنـد    هـيچ براي تمول مالي خود قرار دادند و براي رسيدن به مقصود از 

 ،)245ص  :1306، آذر تقـدم (» فساد مالي«، )170: همان( »رشوه« .)174 :1306، آبان تقدم(
 »متعـدي در حـق مـرد   «، )246: همـان ( »اتهام، ضرب و شتم، جعل سند فساد اخلاقي،«
نشناسي و كتمان قانون براي اغناي شخصي، شراكت در  وظيفه، )178 :1306، آبان تقدم(

و دامـن زدن بـه اختلافـات محلـي جهـت اميـال شخصـي         )243: همان( 22قاچاق كالا
بـر   .ماليه و گمرك بـود مأموران رايج و مرسوم حكام بنادر دولتي و شيوة ) 175 :همان(
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مـأموران گمركـي تغييـر       ةگمركـي بـه سـليق      ةتعرف احمد فرامرزي، ميزان اساس گزارش
ثباتي قيمـت كـالا و ضـرر مـالي      و همين امر موجب بي) 243 :1306، آذر تقدم( يافت مي

 .شد بندر لنگه مي تجار
همـراه  سـاكنان  مشروعيت محلي نداشت و با مخالفـت   كگمرمأموران منصب اداري 

 گمركـات بنـدر لنگـه   ادارة نـوين     ةوشي ).18- 17 ص، ص30نمرة ، 7، س المتين حبل(بود 
حكومـت  (آن    ةادار   ةتـاريخيِ شـيو     ةبـا پيشـين  ) آنمأموران سيستم اداري دفاتر گمركي و (

هايي  بومي گمرك به چشم غريبه غيرمأموران . هيچ سنخيتي نداشت) حاكمان محلي و بومي
و سوء استفاده از قدرت اند و با عملكرد خشن  ها دورتر آمده شدند كه از فرسخ نگريسته مي

 مـأموران عملكـرد   .اش را دارنـد  دولتي خود قصد تاراج ثروت بندر لنگه و رؤساي محلـي 
چـرا كـه   كرد، تر از حكومت مركزي دور و بيزار  ساختار اجتماعي اين بندر را هر چه بيش

ر هـا د  اعمـال آن  آمدند و حساب مي بهبندر لنگه    ناحكومت مركزي و ساكنواسطة مأموران 
لنگـه از  سـاكنان  و سبب انفصال حكومت مركـزي و  شد  مينظر مردم اوامر حكومت تلقي 

  ).416 :1307، تير تقدم( ديگر بود يك
انحطـاط اجتمـاعي و مهـاجرت    ) سياسي تناقض( اين جايگزيني اداري   ةبارزترين نتيج

احمـد فرامـرزي نيـز بـر نقـش مخـرب ايـن        . جمعيت به سواحل جنوبي خليج فارس بود
بحـرين و برتـري      ةوي يكي از عوامل موفقيت جزير. يگزيني اداري صحه گذاشته استجا

دانـد   ميجا  آنلنگه را عدالت و مديريت بومي شيخ  يافتن آن بر جزاير كيش و قشم و بندر
دولتي ن امأمورهاي مخرب  فعاليت   ةواسط بهلنگه  عاملي كه از بندر ،)678: 1379فرامرزي، (

قاچـاق و     ةكي ديگر از عوامل انحطاط اجتماعي ايـن بنـدر شـيوع پديـد    ي. گرفته شده بود
ارتبـاط  ن امـأمور توجهي به عملكـرد غيرمشـروع ايـن     درخورگسترش آن بود كه به ميزان 

دولت نخواهند قاچاق شود، محال اسـت  ن امأموراگر «: گويد كه  فرامرزي راست مي. داشت
  ).3 :1328اول شهريور ، خاور(» يك عدد قاچاق وارد مملكت گردد  كه

  
  هاي لنگه پس از انقلاب مشروطيت كرانه پسناامني سياسي و اجتماعي  3 . 6

 1906آگوست  /1285تشكيل مجلس شوراي ملي را در مرداد    ةوقتي مظفرالدين شاه قاجار اعلامي
مرتجـع و     ةمخالفـت طبق ـ . امضا كرد، مبـارزه بـراي مشـروطيت تـازه آغـاز شـده بـود       

برخي از مناطق  خواهان با آزادي )محمدعلي شاه قاجار در رأس آنان بود(طلب  سلطنت
جنگ داخلـي خـونين      عرصة ايران رام 1910تا  1909 /ش1288تا تير  1287از خرداد 
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اي بندر لنگه نيـز از   كرانه ايالت فارس و نواحي پس). 148- 120: 1389آبراهاميان،  ←(كرد 
طلبـان فـارس مـوجي از      سـلطنت خواهـان و   آزاديري گي جبهه. اين تشنج سياسي دور نماند

اين بنـدر     ةكران به پس م 1923تا  1907 /ش1302تا  1285هاي  بين سال ناامني و اغتشاش را
اصلاً ساختار اقتصادي و . شدت به امنيت نياز داشت بهآورد و اين در حالي بود كه بندر لنگه 

اش  كرانـه  پـس ود كه تا پيش از اين بـر آن و  اي شكل گرفته ب اداري آن در بافت امنيت نسبي
  .لذا ناامني ايجادشده در واقع تناقضي در ساختار سياسي و اقتصادي بندر لنگه بود ،حاكم بود

داري از مشـروطيت در لار   به طرف م1908/ ش1286در ) دزفولي( سيدعبدالحسين لاري
را تصـاحب كنـد و رهبـر    و بر اين منطقه مسلط شد و به ايـن ترتيـب توانسـت آن     قيام كرد
 ؛317- 315: 1339بنـي عباسـيان بسـتكي،    ( 23شـد خواهان لارسـتان و بنـدر لنگـه     مشروطه

 به كانون اصـلي » لار«بدين شكل شهر  ).181- 167 :1383وثوقي،  ؛37- 36: 1378فرامرزي، 
 مقابل، حكام و خوانين محلي لارستان قرار داشتند   ةدر جبه .خواهان فارس تبديل شد مشروطه

   ةدر صـحن  ).155: 1375عبـدالرحمن مـلا،   ( داران حكومت استبدادي بودند كه بالطبع طرف
و مسـتمري بـين نيروهـاي     ،هاي نظامي طولاني، خونين سياسي و اقتصادي لارستان درگيري

اي  كرانـه  پسناحية براي كسب موقعيت مناسب به وقوع پيوست و  ناخواه و مستبد مشروطه
آشـوب و نـاامني    24.نيـز از ايـن جريـان دور نمانـد    ) جهانگيريـه    ةاحيموسوم به ن(بندر لنگه 

كرانه و نواحي مجاور بندر لنگـه حـاكم    اي بر پس ساله چهاردهو اقتصادي  ،اجتماعي، سياسي
ساله  چهارده اين ناامني .دكر بيشدت تخر بهرا  ي اين بندرو اجتماع ياقتصاد ساختار شد كه

حادثـات  «در مقالاتي با عنوان  المتين حبل ةدر روزنام م1921تا  1908/ ش1300تا  1286از 
ــل(» جــات لارســتان ســبعه ــين حب » واقعــات جانگــداز لار«، )20، ص 26، ش 16، س المت

 ،)5، ص 10، ش 33، س المتين حبل(» سوزد فارس مي«، )6 ص ،44ش  ،16س  ،المتين حبل(
اين ناامني  .رش شده استگزا) 19، ص 17، ش 19، س المتين حبل( »اغتشاش بندرعباس«و 

در . اش وابسته بـود  كرانه شدت به پس بهاين بندر . بار بود فاجعهبندر لنگه    ةفراگير براي جامع
تجاري اصلي بنـدر لنگـه بـه       ةجاد .اي لنگه بود كرانه ترين شهر پس مهم» لار«اين زمان شهر 

سكونت داشتند، تجاري كه  لاري در آنتجار گذشت و تعداد زيادي از  شيراز از اين شهر مي
 شدت بر ساختار دادهاي لار به بنابراين رخ. كردند نقشي مهم در مبادلات تجاري لنگه ايفا مي

  ).Adminstration Reports, 1987: 8( اداري و اقتصادي لنگه ضربه زد
 بودناپذير اش انكار يا كرانه پستجاري  يرهايبه مستگي ساختار اقتصادي بندر لنگه وابس

وارد  يسخت   ةضرب اين بندر يو تجار ياقتصاد تايح بر رهايمس نيا ي و هرج و مرجناامنو 
موقعيت ناهنجاري كـه در جريـان نـاامني ايـن      .دكررا تشديد  آنو انحطاط اجتماعي  آورد
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» واقعات بندر لنگـه «عناوين  با نيالمت حبل   ةها نصيب بندر لنگه شد بر صفحات روزنام سال
س  ،المتـين  حبل(» مكتوب از لنگه و واقعات بستك«، )18، ص 5، ش 17 ، سالمتين حبل(

، 19، ش 18، س المتـين  حبل(» لنگه يا يكي از رازهاي پليتيكي بندر«، )13، ص 20ش  ،17
بندر لنگه يا مركز انقـلاب  «، )14، ص 20ش  ،18س  ،المتين حبل(» حمله به لنگه«  ،)3ص 

، المتـين  حبـل (» كسادي بازار تجارت لنگه«، )13، ص 13، ش 19، س المتين حبل(» سياسي
، )19، ص 4، ش 33، س المتين حبل(» پايان بندر لنگه بيبدبختي « ، )16، ص 1، ش 23س 

ــف « ــاع اس ــه  اوض ــز لنگ ــان،(» انگي ــه «و  ،)12، ص 15ش  ،33س  هم ــي لنگ  »ويران
  .به تصوير كشيده شده است) 15ص   ،18ش  ،33س   ،المتين حبل(

هاي تجاري كه با اتصـال بنـدر لنگـه بـه لار و      جاده: مشخص است ها نيبرآيند اين ناام
شيراز نقشي اساسي بر جريان حيات اقتصادي و تجاري اين بندر داشـتند عملكـرد پيشـين    

شـيراز و نـواحي داخلـي    (اش   كرانه پسلنگه از تجارت با نواحي  25خود را از دست دادند؛
   ةشدت تهديد شد؛ اين امر لطم ـ بهلنگه  ي بندرمحروم شد؛ ساختار اقتصادي و سياس) ايران

تجـار مجبـور بـه مهـاجرت شـدند و      . كردشديدي به تجارت و ساختار اجتماعي آن وارد 
سـوي سـواحل جنـوبي خلـيج فـارس       بهوابسته به تجارت ن اساكندنبال آنان بسياري از  به

. ارآمد از بندر لنگه ناميدجايي را بايد فرار سرمايه و نيروي انساني ك هاين جاب. سرازير شدند
 ـ  : سان تخريب كرد بدينساختار اقتصادي و سياسي را  فقدان امنيت    ةرونـق تجـاري و جاذب

، آنان را تشويق به مهاجرت دكرانگيزه  سوداگري را از آن گرفت، جمعيت مولد ثروت را بي
  .و جمعيت بندر لنگه را كاهش دادد كر

  
  قانون انحصار دولت بر تجارت 4 . 6
دنبال سياست قدرتمندسازي حكومت مركزي دولت درصـدد   به ،ز آغاز پادشاهي رضا شاها

 /ش1304خـرداد   9دنبال اين سياست، در  به. برآمد تجارت خارجي را در دستان خود گيرد
تجـارت انحصـاري چـاي و قنـد        ةاجاز» قانون انحصار تجارت«م، بر اساس 1925مي  30

تجارت  ،قانونم ممتم، بر اساس تصويب 1930 /ش1309و در سال ) 374: 1361هدايت، (
امـور     ةكلي به موجب قانون اخير،. طور كامل در انحصار دولت قرار گرفت بهخارجي ايران 

ايـن  ). 1309اسـفند   9، اطلاعـات ( دش ـمربوط به صادرات و واردات كالا به دولت واگذار 
چـرا كـه    ،نبود) نادر و سواحل ايرانو با ديدي بازتر ب(قوانين اصلاً به نفع ساختار اقتصادي 

 سـاختار اقتصـادي   از يقانون بـدون آگـاه   نيا. در بودااقتصادي اين بن منظم ناقض ساختار
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 يتجار انيقانونِ ناهماهنگ با جر نيا بيتصو. بسته شد رانيفارس و بنادر ا جيسواحل خل
ضربه  نيتر سخت طلب جاه يدولت نامأمور از سويبدتر آن  يو اجرا بندر لنگه يو اجتماع

اين قوانين تجارت بومي و محلي بندر لنگـه را   .وارد آورد بندر لنگه ياقتصاد ساختار را به
لنگه محضور در اين تناقض ساختاري دو راه پـيش روي   تجار و بازرگانان بندر. دكرمختل 

گروهـي از  ). قاچـاق (نخست مهاجرت از بندر لنگه و دوم تجارت غيرقانوني : خود داشتند
فعاليت اقتصـادي خـود را بـه دبـي و ديگـر بنـادر        ازرگان بندر لنگه سرمايه و زندگاني وب

 گرفـت تري  جايي سرمايه شدت بيش هحل جنوبي خليج فارس انتقال دادند و روند جاباسو
و بـراي   ندآورداي از اهالي اين بندر و نواحي مجاور آن به قاچاق كالا روي  و بخش عمده

م و خوانين محلـي  كابه زد و بند و رشوه و پناه بردن به ح«كومتي فرار از دست مأموران ح
  ).374: 1389 وثوقي،( »آوردند مردان روي  و يا دولت

لنگه رواج  قاچاق سبب شد نوعي تجارت زيرزميني در حوالي بندر   ةمبادل   ةشيوع گسترد
نشـده سـامان    شناختهكرد كه مبادلات خود را در مسيرهاي  منطق قاچاقچيان حكم مي. يابد

منـابع تصـريح   . لذا بندر لنگه در اين طرح تجـاري غيرقـانوني جايگـاهي نداشـت     ؛بخشند
و سـاير بنـادر جـزء و كوچـك پـذيراي مبـادلات غيرقـانوني         25شـيبكوه    ةكنند كه ناحي مي

روايـت   ).608: 1379فرامـرزي،   ؛13، ص 26  ، ش33، س المتـين  حبـل (قاچاقچيان شدند 
ضر در بندر لنگه كاهش شـديد حجـم تجـارت ايـن بنـدر را از سـال       مأموران انگليسي حا

  .)Adminstration Reports of Persian Gulf, 1987: 16( كند م بازگو مي1929/ س1307
سـاختار   كـر يبـود كـه بـر پ    يمهلك ـ   ةضـرب  نيقاچاق آخر وعيش ،يفرامرز احمد نظر به
از  ينيسـنگ  يل ـيگمـرك خ  راني ـا چـون در بنـادر   ،او ةگفتبه . بندر لنگه وارد شد ياجتماع

 بنـادر  و نيبحر در و گرفتند  ينم چيه يدب بندر در يطرف از و گرفتند  يم يخارج   ةالتجار مال
مقـرون بـه    يل ـيخ رانيوارد كردن اجناس قاچاق به ا ،شد  يم افتيدر يكم گمرك عربستان

وضع قوانيني متناقض    ةجقاچاق نتي   ةدر واقع، پديد ).2: 1328مرداد  31 ،خاور(صرفه افتاد 
  .با ساختار اقتصادي بندر لنگه بود

  
  »ياجبار حجاب كشف« فرمان و »ياجبار نظام خدمت« قانون 5 .  6

 يـي اجرا وم 1925 ژوئـن  6/ ش1304 خـرداد  16 در ياجبـار  نظام خدمت قانون بيتصو
 در »ياجبار حجاب كشف« فرمان زين وم 1926 اكتبر 14/ ش 1305 مهرماه 21 در آن شدن
 و سـواحل  بازتر يديد درو ( لنگه بندر كيدئولوژيا ساختار در يتناقضم 1935/ ش 1314
 ساكنانمألوف  يو زندگ يچرا كه قانون نخست ناقض روح آزاد بود؛) فارس جيخل ريجزا
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 احمـد    گفتـة  بـه . بـود  بنـدر  ني ـا سـاكنان  ين ـيو د يذهن يو قانون دوم ناقض باورها لنگه
 يريسـربازگ    مسـئلة  ني ـا از زيچ هر از شيب فارس جيخل سواحل و رجزاي مردم«: يفرامرز

بـه سـواحل عربسـتان و     يك ـينزد   واسـطة  بـه هسـتند و   يسواد يمردم ب رايوحشت دارند ز
 لذا اند  و شرط كرده ديق يآزاد و ب يليخ يآن حدود، عادت به زندگان يها معاشرت با عرب

 هست چه آناز  شيو فشار هم، ب دينما  يم وهجل يگريد طور ها آن نظر در نظامات از يبعض
 يرفتارهـا  و يريسـربازگ  يو). 3: 1328 وريشـهر  3 ،خـاور ( »شـود  مي مجسم نظرشان در

و بنـدر   راني ـسواحل و بنـادر ا    ةمؤثر در مهاجرت سكن يمربوط به آن را عامل   رانةيگ سخت
  :نگارد يم گريد ييجا در). همان( داند  يلنگه م

و جزاير را از تكاليفي از قبيلِ نظام وظيفه ولو تا مدت معيني هم كه باشد،  اگر مردم سواحل
منظور كـاهش اختيـارات   [ها قائل شوند  يك نوع آزادي محلي هم براي آن   معاف بدارند و

جـا كـه اكنـون در بحـرين و      آنسـابق     ةزيـادي از سـكن     ة، عد]ن و تعديل مقرراتامأمور
خـوبي     ةهـا داراي سـرماي   كنند و بعضي از آن  ان زندگاني ميقطر و بنادر عربست ةجزير شبه

انـدازه بـه آبـادي آن حـدود كمـك       بـي ] بازگشت ايشان[كنند و   هستند، همه مراجعت مي
  .)3 :1328، اول شهريور خاور(نمايد  يم
مسـلمانان شـيعه و سـني    ) كه در سطور پيشين گذشـت  چنان(بندر لنگه  ةجامعاكثريت 

تناقضـي  » كشـف حجـاب  «را واجب شمرده است و فرمان  حجاب زنان دين اسلام. بودند
فرمـان كشـف حجـاب بـا     . بندر لنگه را تحت فشـار قـرار داد     ةايدئولوژيكي بود كه جامع

با صدور اين فرمان . ايدئولوژي مذهبي عمومي سواحل و بنادر خليج فارس در تناقض بود
اي از سـاكنان   جراي آن، بخـش عمـده  در روستاها در ان امأمور ةروي بيهاي  گيري و سخت

جمعي مهاجرت و به قطر، بحرين، ابـوظبي،   دسته  صورت بهبندر لنگه و روستاهاي ساحلي 
  ).378: 1389وثوقي، (دند كردبي، شارجه و ديگر بنادر ساحل جنوبي خليج فارس كوچ 

جـاب و آوردن  كنگان در اثر فشار مأمورين بـراي رفـع ح     ةساكنان بندر ميانلو از بنادر تابع
قطـر   ةجزير  شبهها در مجمع مردم، مثل بندر كلات همه رفتند و اكنون در بندر غاريه از  زن

  .)3 :1328، اول شهريور خاور( سكنه افتاده است بيمنزل دارند و بندر ميانلو خالي و 
  

  گيري نتيجه. 7
ماعي بندر لنگه صرفاً علل اقتصادي نبودند كه انحطاط اجت«كه له ئمسپژوهش حاضر با اين 

» را موجب شدند بلكه علل سياسي و ايدئولوژيك نيز نقشي متوازي با علل اقتصادي داشتند
بر  .آغاز شد» بندر لنگه چگونه و چرا دچار انحطاط اجتماعي شد؟« و اين پرسش اصلي كه
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 بدين صورت كـه  .شدنظري ترسيم  چهارچوبلويي آلتوسر تعين چندبعدي  ةنظرياساس 
 انحطـاط بـه   و ايـدئولوژيك  ،ي ساختاري سياسي، اقتصاديها رار گرفتن تناقضكنار هم ق«

و با ترسيم مدل نظري اين فرضيه به آزمـون گـزارده شـد كـه      »اجتماعي بندر لنگه انجاميد
لـذا  . »شـد تناقضات ساختاري تشكل اجتماعي بندر لنگه انحطاط اجتماعي آن را موجـب  «

عنـوان متغيـر مسـتقل در وقـوع      بهو ايدئولوژيك  ،وزن و متوازن اقتصادي، سياسي همعلل 
منابع و مĤخذ تاريخي مـدل نظـري پـژوهش     ةمطالع. دشانحطاط اجتماعي بندر لنگه لحاظ 

  .كردييد أحاضر را ت
نخبگان بومي . و ايدئولوژيكي بندر لنگه خصلت قومي داشت ،ساختار سياسي، اقتصادي

بر عهده داشتند؛ ساختار اقتصادي بنـدر  و محلي مديريت ساختار سياسي و اقتصادي آن را 
شكل گرفته بـود؛  ) موقعيت ترانشيپي و تجارت مرواريد(لنگه تحت تأثير متغيرهاي بيروني 

   ةبا اين سـاختار، جامع ـ . اي بودند ن آن مسلمان و داراي تعصب قومي و قبيلهااكثريت ساكن
  .منطقي خود را داشت م در اوج آباداني خود بود و كاركرد1897/ ش1277بندر لنگه در 

و ايدئولوژيكي به بندر لنگه  ،م تناقضات ساختاري سياسي، اقتصادي1899 /ش1278از 
م و تأسـيس دفتـر گمركـي در    1899 /ش1278هاي جديد گمركي سال   تعرفه. هجوم آورد

نـاامني سياسـي و اجتمـاعي     ن دولتي و غيربومي دفاتر گمركي،اگسيختگي مأمور لجاملنگه 
و قـانون   ،، قانون انحصار تجـارت بـراي دولـت   همشروطي لنگه پس از انقلاب ها كرانه پس

هـاي فـرار از ايـن     و وجـود راه » كشف حجاب اجبـاري «و فرمان  ،»خدمت نظام اجباري«
انحطـاط اجتمـاعي بنـدر    ) و رشوه ،سرمايه، قاچاق مهاجرت انساني و مهاجرت(تناقضات 

  .لنگه را در پي داشت
  
  ها نوشت پي

كننـد   مـي هـا در آن بـارگيري و بارانـدازي     كـه كشـتي   داراي يك بنـدرگاه باشـد   شهري كه. 1
  ).265: 1374فشاركي، (

هـاي   تر از لارستان كنوني بوده و شهرسـتان  صفويه و قاجار بسيار گسترده   ةلارستانِ دور   ةمحدود .2
شده  ه را شامل ميسبع   ةلنگه، بستك، لامرد، مهر، گاوبندي، خمير، لار، گراش، اوز، بلوك و ناحي

: 1367، حسـيني فسـايي   ←لارسـتان قـديم      ةتر از وسـعت و محـدود   براي آگاهي بيش(است 
  ).100- 88: 1385وثوقي و همكاران،  ؛1524- 1501

دريايي قرار گرفته و حجم صـادراتي را     ةزميني كه پشت يك بندر دريايي يا پشت يك كران ةكران پس. 3
  ).158: 1374فشاركي، (شود  ميآن وارداتي آن بندر يا آن كرانه توزيع كند و در  ميذخيره يا فراهم 
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  .دلايل ركود بندر كنگ در ادامه بررسي خواهد شد .4
 ـ  نينيز حاكي از ا ها يهلند  گزارش. 5 از سـقوط اصـفهان دو فرونـد     شياست كه چند سـال پ

را تخليـه كننـد    تا وسايل و تجهيزات دفتر تجاري خود ندكشتي پرتغالي وارد بندر كنگ شد
)Floor, 2006: 475.(  

  .كاركرد بندر لنگه در تجارت خليج فارس در ادامه تبيين خواهد شد .6
  .اكنون جزء كشور عمان است همكه است رأس مسندم    ةخصَب بندري در ناحي .7
  .شود ميهاي موقت به نام كپَر اطلاق  در زبان محلي به خانه .8
  ).121- 117: 1328، اقبال( استبحرين در آن دوره  عتوب از طوايف ساكن قطر و .9

  .كنگان بندر كنوني استان بوشهر .10
  .مردمش به تجارت اشتغال دارند   ةدر نزديكي شهر لار است كه عمد اي خور نام آبادي .11
  .مردمش به تجارت اشتغال داشته و دارند   ةاوز از شهرهاي آباد لارستان كهن است كه عمد .12
هـاي ايسـين، تازيـان،     لارستان قديم است و شامل آبـادي  ةناحيسبعه نام هفت آبادي در  بلوك .13

  ).217: 1367، ييفساحسيني (شده است  ميگاه  گلهو  ،آباد، طارم، فارغان، فين خشنبيونج، 
  .رفتند هاي مرواريد مي جمعيت بندر لنگه از داخل شهر براي صيد و تجارت مرواريد به مغاص .14
و بـه   شـود  ميدر فقه اسلامي قراردادي است كه ميان عامل و صاحب حق بسته . مضاربهجمع  .15

صاحب مال به فعاليت پرداختـه و در برابـر آن بـه نسـبت      ةسرماياين صورت است كه عامل با 
  .شود ميدرصدي در سود با وي شريك 

  .اين شهر در غرب كشور هند در ساحل درياي عرب واقع شده است .16
ح ترانشيب به معناي نقل و انتقال بار و كالا و غيره از يك وسيله يا كشتي به وسـيله يـا   اصطلا .17

  .كشتي ديگر است
/ ش1198ها پس از عقد قـرارداد صـلح عمـومي در     سواحل متصالح عبارتي است كه انگليسي .18

اين ناحيـه منطبـق بـر شـهرهاي     . م به بخشي از سواحل جنوبي خليج فارس اطلاق كردند1820
  .كنوني است ةالخيم رأسو  ،بوظبي، دبي، شارجه، عجمانا
19. سمت  بهلنگه بوده كه براي حمل و ترانشيب كالا  هاي ساخت بندر ال نوعي از كشتيكشتي حم

  .شده است بنادر سواحل متصالح استفاده مي
  .نقش اين نخبگان در تبيين ساختاري اين بندر قبلاً تشريح شد .20
21.  243 :1306آذر  ،تقدم(ها بودند  شناس هم در بين آن فهوظيالبته افراد.(  
  .قاچاق بررسي خواهد شد   ةدر ادامه پديد .22
  .1385؛ 1375وثوقي،  ← تر از موقعيت لارستان در جنبش مشروطيت براي آگاهي بيش .23
عـات  كيفيـت مناز  هـا و  بندي گروهجغرافيايي اين ناحيه و جزئيات اين  ةمحدودبراي آگاهي از  .24

  . 83: 1392پور و محسني ابوالخيري،  كرمي ؛60- 15: 1391محسني ابوالخيري،  ←



 )م1949تا  1897/ ش1328تا  1277(علل انحطاط اجتماعي بندر لنگه    120

لنگـه و دزدي و   بنـدر  ـ ـ لار   ةم به بعد از مسدود شدن مكرر جاد1907 /ش1285ها از  گزارش .25
  .)372، 371: 1389وثوقي، (دارد حكايت ار در اين مسير جغارت اموال ت

نب جنوبي شهر لار افتاده و طرف جنوبي ايـن ناحيـه را دريـاي    ناحية شيبكوه لارستان در جا«. 26
درازاي آن از مغو تا مقام نخيلو بيست و پنج فرسخ، پهناي آن از بوالعسكر . فارس فرا گرفته است

  ).1519: 1367 ،ييفساحسيني (» تا چيرو هفت فرسخ و قصبة اين ناحيه بندر چارك است
  

  ها پيوست

  
  1تصوير 
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  2 تصوير

 .نماي زرد مشخص شده است و مهاجرپذير است مكانبندر لنگه با  :نقشهتوضيح 

  .نماي سبز مشخص شده است مكاننقاط مهاجرفرست به بندر لنگه با 
  .دكرم به خود جذب 1899/ ش1278نماي قرمز بندر دبي است كه جمعيت بندر لنگه را از سال  مكان

  
  منابع

: محمدي و محمدابراهيم فتـاحي، تهـران   ، ترجمة احمد گلانقلابايران بين دو ). 1389(يرواند  آبراهاميان، 
  .نشر ني

  .610- 2/00 ةاسناد مركز اسناد وزارت خارجه و مركز ديپلماسي، سند به نمر
  .1267، ش 5 س ).1309نهم اسفند ( اطلاعات
  .جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي ةسسؤم: تهران). 1390( هاي ايران اطلس راه

: ، تهـران هـاي ايرانـي   نام درياي پارس و درياي مازندران و بنـدرها و جزيـره  ). 1376(ني، ايرج افشار سيستا
  .كشتيراني والفجر هشت

  .مجلس ةخان چاپ :، تهرانفارس  مطالعاتي در باب بحرين و جزاير و سواحل خليج). 1328( اقبال، عباس
  .سينا  ابن :تهران نوري، خواجه ة، ترجمتحقيقات جغرافيايي ايران ).1348( آلفونس گابريل

  .فروغ علم: عباس ، بندر»جغرافياي لارستان، بنادر، جزاير و اعلام«فرهنگ دري  ).1375(روز، عباس  انجم
 ،به كوشش عباس انجم روز  ،عباسيان بستكي تاريخ جهانگيريه و بني ).1339( داعظممعباسيان بستكي، مح بني

  ].جا يب[
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  .3 ، ش1 س ).1306آبان ( تقدم
  .4ش ، 1س ). 1306آذر ( قدمت

  .7ش ). 1307تير ( تقدم
  .كاوه ةانتشارات ادار: ، برلينگنج شايگان ).1335(زاده، سيدمحمدعلي  جمال
؛ 20 ش؛ 5، ش 17 س ؛44 ش ؛26، ش 16 س ؛39، ش 14؛ س 32 ش، 13 س ؛30 نمرة ،7 س. المتين حبل

 ؛4؛ ش 10؛ ش 15ش ، 33؛ س 1، ش 23؛ س 13؛ ش 17، ش 19؛ س 20؛ ش 19، ش 18س 
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 :منصـور رسـتگار فسـايي، تهـران     ةتحشي ، تصحيح وناصري ةنام فارس ).1367(ميرزا حسن ، ييحسيني فسا
  .اميركبير

  .4ش ، 5س  ).1328شهريور  3( خاور
  .2، ش 5 س). 1328مرداد  31( خاور
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  .نشر ني: منصور وثوقي، تهران ة، ترجمت اجتماعيرايتغي). 1368(روشه، گي 
  .نشر ني: تهرانمحسن ثلاثي،  ة، ترجمشناسي در دوران معاصر جامعه ةنظري). 1374( جرج ر،ريتز
خانـة   كتـاب  :، نسخة خطي، قممغاص اللئالي و منار الليالي ).تا بي( ميرزا محمدعلي بن احمد ه،ديدالسلطنس

  .مرعشي
  .سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح: ، تهرانجغرافياي نظامي ايران ).1387(صفوي، سيديحيي 

  .نوشته دست :نا بي ،تاريخ فرامرزان). 1375(عبدالرحمن احمد ابوطالب ملا 
انتشارات بنياد : ، تهران12، ج شناسي هاي ايران پژوهش، »فارس بنادر و جزاير خليج« ).1379( فرامرزي، احمد

  .موقوفات افشار
: ، بـه كوشـش حسـن فرامـرزي، تهـران     خاطرات استاد عبدالرحمن فرامرزي). 1378(دالرحمن فرامرزي، عب
  .دستان

فرهنگ جغرافيا، تعريف و توصيف اصطلاحات جغرافياي طبيعي و اصطلاحات ). 1374(فشاركي، پريدخت 
  .اميركبير: ، تهرانمتداول در جغرافيا

  .ستو :ابوالقاسم سري، تهران ة، ترجمافغانبرافتادن صفويان و برآمدن محمود ). 1365( فلور، ويلم
  .طهوري ةخان كتاب: ، تهرانل خليج فارسئبحرين و مسا). 1341(مقامي، جهانگير  قائم
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 .كتابنشر و بنگاه ترجمه : ، ترجمة وحيد مازندراني، تهرانايران و قضية ايران ).1350. (ن. كرزون، جورج

بررسي تحليلي مناسبات خوانين بسـتك و كلانتـران   «). 1392(عليرضا محسني ابوالخيري  و پور، حميد كرمي
، س هاي محلي ايران تاريخ ةنام پژوهش، »)م1950- 1816 /ق1328- 1194(رامرزان از همكاري تا ستيز ف
  .، پاييز و زمستان3، ش 1
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بنگـاه ترجمـه و    :اسماعيل دولتشاهي، تهـران  ة، ترجمصفويه ةانقراض سلسل). 1344(لارنس  لاكهارت،
  .نشر كتاب

عبـدالكريم سـروش،    ة، ترجم)علم الاجتماع ةمدي به فلسفدرآ(تبيين در علوم اجتماعي ). 1381(ليتل، دانيل 
  .فرهنگي صراط ةمؤسس: تهران

كارشناسـي   ةنام ـ ، پايـان »يفرامـرز  خانـدان  يقلم آثار يبررس و ليتحل«). 1390(محسني ابوالخيري، عليرضا 
  .ارشد، دانشگاه تهران

  .يطهور ةخان كتاب :ران، تصحيح عباس اقبال، تهالتواريخ مجمع ).1362( خليلدميرزا محم، مرعشي
 .فروشي طهوري كتاب: ، تهرانصد ساله حقوق هزار و هفت ،بحرين ).1333( نفيسي، سعيد

  .فروشي زوار كتاب: ، تهرانخاطرات و خطرات). 1361(هدايت، مهدي قلي خان 
  .همسايه: ، قملارستان و جنبش مشروطيت). 1375(وثوقي، محمدباقر 
  .مركز اسناد انقلاب اسلامي: ، تهرانخواهي دالحسين لاري و جنبش مشروطهسيدعب). 1383(وثوقي، محمدباقر 

مؤسسـة تمـدن و   : ، تهـران االله سيدعبدالحسـين لاري  اسناد و مكاتبات آيـت ). 1385(وثوقي، محمدباقر 
  .فرهنگ ايران
 پژوهشـكدة : ، تهـران هاي تجاري خلـيج فـارس   جايي كانون علل و عوامل جابه). 1389(وثوقي، محمدباقر 
  .تاريخ اسلام

  .همسايه: ، تهرانتاريخ مفصل لارستان). 1385( وثوقي، محمدباقر و همكاران
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